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:چکیده

اين نوشتار به بررسي تحولات فکري و اعتقادي در مسیحیت غرب از اواخر قرون وسطي تـا زمـان ورود   

نويسـنده دوران يـاد شـده را بـه     .به دوره روشنگري و روي آوردن به جھان بیني عقل گرايانه مـي پـردازد  

:چھار بخش تقسیم مي کند

حکمت مدرسي در اواخر قرون وسطي -١

اومانیسم در دوره رنسانس -٢

نھضت اصلاح ديني -٣

دوره پس از نھضت اصلاح ديني-۴

به عقیده وي مجموعه اين دوران ھمانند پلـي اسـت کـه قـرون وسـطي را بـه دوره روشـنگري و عصـر         

وي با ارائه تعريف و ويژگي ھاي ھر يک از چھار بخش فوق، طرز تلقي ھاي ھـر  .مدرنیته متصل مي کند

.ا از مسیحیت و ھمچنین تحولات ديني مربوط به ھر يک را توضیح مي دھددوره ر

ويژگي حکمت مدرسي يعني نظام بخشي و عقلاني :درباره دو بخش اول مطالب ذيل مطرح شده اند

سازي الھیات مسیحي در پرتو ارسطوگرائي، تنـوع رويکردھـاي موجـود در حکمـت مدرسـي، موضـوعات       

ويژگـي جنـبش اومانیسـتي، يعنـي رجـوع بـه دوران کلاسـیک در زمینـه         مھم مورد بحث در ايـن حرکـت،  

ــر الھیــات و نبــود فلســفه اي منســجم در جنــبش اومانیســم دوره     ــاثیر اومانیســم ب فرھنــگ و الھیــات، ت

در باب نھضت اصلاح ديني، نويسنده آن را به چھار جنبش که در نقاط مختلف اروپا ظھور يافتند .رنسانس

وي با .ورد ھر يک به بحث از رھبري، طرز تفکر و برنامه ھا و اھداف آن مي پردازدتقسیم مي کند و در م

بیان اين که دغدغه اصلي نھضت اصلاح دين پرداختن به منابع الھیاتي و نیز آموزه ھاي مسیحي برآمـده  

ار اصـلاح  در باب منابع الھیات اصر;از آن منابع بوده است، از اين دو موضوع به طور جداگانه بحث مي کند

گراني مثل لوتر و کالون بر شعار لزوم رجوع به کتاب مقدس را شاخصه مھم حرکت آنان مي شـمرد و در  

باب اعتقادات مسیحي، آموزه لطف، آيین ھاي مقـدس و آمـوزه کلیسـا از ديـدگاه اصـلاح طلبـان را مـورد        

.بحث قرار مي دھد

رسطويي در دوران پس از نھضت اصلاح ديني بـه  نويسنده در پايان به روي آوري دوباره به عقل گرايي ا

منظور حفاظت از دستاوردھاي اين نھضت، و پیدايش تدريجي عقـل گرايـي در الھیـات و سـرانجام ظھـور      

.دئیسم و انتقال به دوران مدرن اشاره مي کند
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مباني شیوه جدید الھیات ● 

است که در پايه ريزي ١۴٠٠-١٧۵٠تحولات الھیات در سال ھاي بررسي )١(ھدف اين نوشتار

از بسـیاري جھـات، ايـن دوره را مـي تـوان      .بنیان ھاي دوران جديد الھیـات نقـش زيـادي داشـت    

روشھاي تازه اي در الھیات به ويژه ]ظھور [شاھد رشته اي از تحولات دانست که زمینه را براي 

:فراھم کرددر ارتباط با ساحت ھاي سه گانه ذيل

پیدايش چشم انداز تاريخي -١

شکل گرفتن رويکرد انتقادي به کتاب مقدس -٢

)٢(»کلیسا«تغییر در معناي واژه -٣

پیدایش چشم انداز تاریخي .١

قــرون وســطي از اختلافــات اساســي دوران خــويش بــا روزگــار ظــاھرا بســیاري از نويســندگان 

ايـن فقـدان آگـاھي موجـب رشـد ايـن بـاور شـد کـه کـاربرد           .باستاني سنتي بي خبـر بـوده انـد   

تصورات، ارزش ھا و روش ھاي مربوط به گذشته مي تواند بدون نیـاز بـه جـرح و تعـديل تـا زمـان       

وعــه اي از موضــوعات را در ارتبــاط بــا رنســانس کــه مجم.)١٩٨۶)٣(بــرک (حاضــر اســتمرار يابــد 

حجیت گذشته در مباحث الھیاتي زمان خود مطرح ساخت شاھد پیدايش چشـم انـداز ھنـري و    

نیاز به ملاک ھايي که بتوان گذشته را از طريق آنھا تفسیر کرد و به خـود اختصـاص   .تاريخي بود

ه کـاربرد ملاکھـاي زيبـايي    رنسانس، خـود گـرايش ب ـ  .داد، روز به روز اھمیتي بیش از پیش يافت

در حالي که طرفداران نھضت اصلاح ديني، ملاک ھاي الھیـاتي را مطـرح مـي    ;شناختي داشت

با ايـن حـال، ايـن    .به تدريج مي توان شاھد ظھور توانايي عقل به مثابه چنین ملاکي بود.کردند

ر بـر حجیـت   تحول موجب شد که حجیت گذشته متزلزل شود، زيرا منبعي مربوط بـه زمـان حاض ـ  

اعتماد بر حجیت ھاي گذشته جـاي خـود را   .)١٩٩٠مک گراث (ھاي گذشته مقدم داشته شد، 

.به تاکید بر عقل داد

شکل گرفتن رويکرد انتقادي به کتاب مقدس .٢



۶

)۴(وسطي، کتاب مقدس مخصوصا ترجمـه لاتینـي وولگـات    اساس بخش عظیم الھیات قرون 

کتاب مقدس رفته رفته و عمدتا در نتیجه ادبیات و برنامه فلسفي رنسانس از .)١٩٨۵ايوانز (بود 

زاويه ديگري در معرض توجه قرار گرفت و چنان تلقي مي شد که تجسـم نـوعي تجربـه بـود کـه      

مـک  (ي مناسب مي توانست بـازآفريني شـود   دست کم تا اندازه اي از خلال شیوه ھاي تفسیر

اھمیـت يافـت،   ١۵٢٠بحث بر سر گستره کتب قانوني، که به طـور خـاص در دھـه    .)١٩٨٧گراث 

شـد کـه شـان    »آپوکريـف  «تجديـد نظـر در قلمروھـايي از مقولـه آثـار      ]عرصـه  [منجر به ورود به 

در دوره مـذکور  )۵(»دس کتـاب مق ـ «بـدين سـان اصـطلاح    .الھیاتي آن فروتر از کتب قانوني بـود 

مــي »وولگــات «در ابتــدا عمومــا کتــاب مقــدس را بــه معنــاي  ;تحــول مھمــي را از ســر گذرانــد 

در پايان قرن شانزدھم بین رويکردھاي دوره رنسانس و نھضت اصلاح ديني، که کتـاب  .شناختند

وجـود  يکـي مـي دانسـتند، برخـورد    »متون قانوني عھـدين بـه زبانھـاي اصـلي آن     «مقدس را با 

کتاب مقـدس  )۶(داشت، در حالي که الھیات کلیساي کاتولیک، به دنبال تصمیم شوراي ترانت، 

.را ھم متن و ھم ترجمه موسوم به وولگات مي دانست

)٧(»کلیسا«تغییر در معني واژه .٣

بـه تـدريج از مناسـبات    )٨(»ديـن  «مثلا اصطلاح ;تغییر معنا دادنداصطلاحات ديگر در اين دوره 

خاص مسیحي خود تھي شد و براي اشـاره بـه مجموعـه گسـترده تـري از باورھـا بـه کـار رفـت          

ايـن اصـطلاح در اصـل    .نیز تحول معنايي مھمـي را از سـر گذرانـد   »کلیسا«واژه .)١٩٨٧باسي (

ا اين پیش فرض خاص مفھـوم مسـیحیت کـه تنھـا     ب;داشت)جامعه مسیحیت(اشاره به کلیسا 

ايـن اعتقـاد بـا اخـراج جنـاح اصـلاح طلـب در        .کاتولیک وجود دارد]جامعه مسیحي[يک کلیساي 

در شـھرھاي آلمـان و سـوئیس در دھـه     )٩(و رشد سـريع آيـین انجیلـي    ١۵٢٠ويتنبرگ در دھه 

عارضي در پي داشت، به گونـه  اين واژه تداعي ھاي مت.بعد، در معرض سؤال و ترديد قرار گرفت

انجامیـد کـه از مشخصـه فرھنـگ جديـد      )١٠(اي که سرانجام به پیدايش گرايش ھاي فرقـه اي  

.غربي است

اين دوره، .اين بدان معنا نیست که اين دوره شاھد طرفداري از طرز تلقي ھاي دائما جديد بود

بـدين سـان   .دوره جديـد بـود  دوره انتقال، با پیوسـتگي آشـکار بـه دوره قـرون وسـطي و ھـم بـا       

توجھش را به ويژگي قرون وسطايي جنبه ھاي تفکر معطـوف کـرد و ايـن در    )١١(ارنست ترلش 

بـر مـدرن بـودن جنبـه ھـاي تفکـر سیاسـي کـالونیزم قـرن          )١٣(حالي بـود کـه کـونتین اسـکینر     

جـدا مـي کنـد    دوره مورد بحث مثل پل، با ھر دو دوراني که آن دو را از ھـم  .شانزدھم تاکید کرد

ما با تاريخ کلیسا سروکار نـداريم بلکـه بـا شـیوه کـارکرد الھیـات در طـي ايـن دوره         .مرتبط است

:سروکار داريم و اين دوره را مي توان به چھار بخش تقسیم کرد

در پايان قرون وسطي )١۴(حکمت مدرسي .١
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)١۵(اومانیسم در دوره رنسانس .٢

)١۶(نھضت اصلاح ديني .٣

)١٧(وره پس از نھضت اصلاح د.۴

حکمت مدرسي در پايان قرون وسطي ● 

ھمراه با مجموعه اي از اصطلاحات مربوط بـه آن، خاسـتگاه ھـاي    »حکمت مدرسي «اصطلاح 

نويسندگان اومانیسـت علاقـه   .اواخر دوره رنسانس استخود را مديون موضوعات مورد بحث در 

مند بودند که اعتبار فکري و فرھنگي اين دوران، را که ھمچنان بـه قـرون وسـطي شـناخته مـي      

شود، با بسط دادن مجموعه واژگاني متزلزل سازند کـه در جھـت ايجـاد ترديـد در آن طـرح ريـزي       

بر آن بود کـه اصـطلاح فـوق متضـمن ايـن امـر       قصد .پديدار شد)١٩(و بیاتوس رنانوس .شده بود

تقريبـا نـوعي وقفـه بـین افتخـارات عصـر طلايـي سـنتي و افتخـارات          »قرون وسطي «باشد که 

.رنسانس باشد

حکمت مدرسي در پايان قرون وسطي ● 

مجموعه اي از اصطلاحات مربوط بـه آن، خاسـتگاه ھـاي    ھمراه با »حکمت مدرسي «اصطلاح 

نويسندگان اومانیسـت علاقـه   .خود را مديون موضوعات مورد بحث در اواخر دوره رنسانس است

مند بودند که اعتبار فکري و فرھنگي اين دوران، را که ھمچنان بـه قـرون وسـطي شـناخته مـي      

در جھـت ايجـاد ترديـد در آن طـرح ريـزي      شود، با بسط دادن مجموعه واژگاني متزلزل سازند کـه 

قصد بر آن بود کـه اصـطلاح فـوق متضـمن ايـن امـر       .پديدار شد)١٩(و بیاتوس رنانوس .شده بود

تقريبـا نـوعي وقفـه بـین افتخـارات عصـر طلايـي سـنتي و افتخـارات          »قرون وسطي «باشد که 

.رنسانس باشد

تعريف حکمت مدرسي 

سبب ايـن ابھـام   .اصطلاحي مبھم است که تحت تعريف دقیق درنمي آيد»حکمت مدرسي «

اما تنوع فکري موجود در بطـن ايـن حرکـت    ;تا حدي خاستگاه ھاي بحث انگیز اين اصطلاح است



٨

بـه رغـم ايـن مشـکلات، ويژگیھـاي کلـي ذيـل بـراي         .تاثیر مھمي در ايـن موضـوع داشـته اسـت    

کلي در باب اجزاء متنوع تشکیل دھنـده ايـن حرکـت،    »وادگي تشابه خان«مشخص کردن نوعي 

.آن گونه که در قرنھاي پانزدھم و شانزدھم با آن مواجه شدند، کافي است

حکمت مدرسي با توجیه عقلي اعتقاد مسـیحي، بـه ويـژه در ارتبـاط بـا نشـان دادن عقلانیـت        

اين بعد از نھضت يـاد شـده، بـه    عموما اعتقاد بر اين بوده است که .ذاتي الھیات سروکار داشت

او قابـل  )٢١(مخصوصـا در کتـاب جـامع الھیـات     )٢٠(بھترين وجه در مکتوبـات تومـاس آکوينـاس،    

بسیار اھتمـام  )ايمان(و )عقل)ratioکه بر تمايز بین، )٢٢(حتي ويلیام آکمي، .مشاھده است

.)١٩٧٨ژيلسون (داشت، در الھیات بسیار از عقل بھره برد 

ايـن گـرايش را بـه طـور     .بش در مرحله متقدم تر خود، از ارسطوگرائي بسـیار بھـره بـرد   اين جن

امـا  .اواخـر قـرن سـیزدھم مـي تـوان ديـد      )٢٣(خاص به وضوح در مکتوبات الھي دانان دومینیکن 

ارسطوگرايي در اين شکل با اين اعتقاد عجین شـده بـود کـه مجموعـه اي سـنجیده و ھمیشـه       

عقلـي بايـد بـا آن مطابقـت     )٢۴(را عرضـه مـي کنـد و ھـر گونـه دانـش       معتبر از فرضیات معقول

در قرن پانزدھم، ھمراه با پديدار شدن شواھد روزافزوني درباره ناسازگاري برون و .داشته باشد

ــا   ]نظــام ارســطويي[درون سیســتمي  ــاط ب ، بحــث درونــي مھمــي در حکمــت مدرســي در ارتب

بسط علـوم طبیعـي و نیـز نوظھـوري آنھـا، شـکل       صلاحیت عقلاني ارسطوگرايي، بويژه به علت 

ارسطو به شکلي روزافزون پذيرفته ]نظام فکري [در اوائل قرن شانزدھم، نارسائي ھاي .گرفت

.شد

آثار متقـدم تـر در   .حکمت مدرسي ھمچنین با نظام مند کردن الھیات مسیحي سروکار داشت

ر پاسخ به مناقشات يا مباحثـات نوشـته   باب الھیات غالبا مربوط به موقعیت ھاي خاص بودند و د

کـه نھضـت اصـلاح    )٢۶(مي شدند و بنابراين به شکل خاصي از انگیزه ھـاي جـدلي آگوسـتین،    

ديني بر اساس آن، با چنان شور و شوقي برانگیخته شد، نمونه ممتازي از اين شکل محدوديت 

بـر آمـوزه ھـاي    حکمـت مدرسـي بـا مطـرح سـاختن سـؤالات يـا اعتراضـات محتمـل در برا         .است

.موجود، علاقه مند به بسط نوعي رويکرد مبتکرانه و نه منفعلانه به الھیات بود

)٢٧(اين رويکرد نظام مند به الھیات طي قرن دوازدھم با انتشار کتاب ھـاي چھارگانـه جمـلات    

رد ، که چارچوبي جامع براي بحث از مسائل اصلي الھیات پیشنھاد کـرد، مـو  )٢٨(اثر پیتر لومبارد 

يعنـي نقـل ھـايي از مکتوبـات دوران آبـاء،      (»کتابھاي چھارگانه جملات «اين .تشويق قرار گرفت

به طور نظام مندي مرتب شـدند تـا بـدين سـان بـه مطالـب نظمـي        )بخصوص مکتوبات آگوستین

افزايش سريع شرح ھا بر ايـن جمـلات،   .داده شود که عموما در زمینه ھاي اصلي وجود نداشت

]sentences[       گذشته از اھمیت ظاھري شرح نوشتن بر آنھـا بـه مثابـه شـرط لازم بـراي تعلـیم ،

پیشرفته الھیات، اين اطمینان را به بار آورد که اعتقاد جازم به شايستگي و بايستگي ايـن گونـه   

.نظام دھي از ويژگي ھاي ذھنیت حکمت مدرسي بود

گونه ھاي حکمت مدرسي 
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حتي طـي قـرن سـیزدھم، ھمـانطور کـه بـا مقايسـه        .حکمت مدرسي حرکتي نامتجانس بود

مــي تــوان ديــد، انشــعاب ھــاي )٣١(و دانــز اســکاتوس )٣٠(بنــاونتورا )٢٩(مکتوبــات آکوينــاس، 

مھمي در درون اين حرکت آشکار شد که به ترتیب نماينده رويکردھاي مختص مکتـب دومینـیکن   

.لیه و مکتب فرانسیسکن متاخر بوداولیه، مکتب فرانسیسکن او

تا اواخر دوره قرون وسطي دست کم نه مکتب عمده در درون اين حرکت پديد آمد که حاکي از 

در ارتباط با وضعیت .تنوع قابل ملاحظه ھم در ارتباط با روش ھا و ھم در ارتباط با آموزه ھا است

، کـه معـرف مکتبـي    )٣٢(راه نـو  مکتـب :اخیر قرون وسطي، دو مکتب فکري اھمیت ويـژه دارنـد  

برگرفته از ويلیام آکمي است و چھره شـاخص و مھـم آن در اواخـر قـرون وسـطي، گابريـل بیـل،        

و ديگـري مجموعـه غیرمنسـجمي از عقايـد يـا      ;بـوده اسـت  )٣۴(الھي دان اھـل تـوبینگن   )٣٣(

سـت، و بـه   دان»مکتـب  «گرايش ھاي الھیاتي است، که نمي توان آن را به معني دقیـق کلمـه   

)٣۶(و تقـدير ازلـي   )٣۵(نحو بنیادي تري از رويکردھاي آگوستین به آموزه ھاي عادل شمردگي 

ياد مي کنند، به )٣٧(اين گرايش، که گاھي از آن به مکتب آگوستیني جديد .طرفداري مي کرد

اما گرايش مذکور داراي شکل ھاي .منسوب است)٣٨(نويسندگاني ھمچون گريگوري ريمیني 

.تعدد و مختلفي است به گونه اي که به آساني نمي توان آن را طبقه بندي کردم

گونه ھاي حکمت مدرسي 

حتي طـي قـرن سـیزدھم، ھمـانطور کـه بـا مقايسـه        .حکمت مدرسي حرکتي نامتجانس بود

مــي تــوان ديــد، انشــعاب ھــاي )٣١(و دانــز اســکاتوس )٣٠(بنــاونتورا )٢٩(مکتوبــات آکوينــاس، 

مھمي در درون اين حرکت آشکار شد که به ترتیب نماينده رويکردھاي مختص مکتـب دومینـیکن   

.اولیه، مکتب فرانسیسکن اولیه و مکتب فرانسیسکن متاخر بود

که حاکي از تا اواخر دوره قرون وسطي دست کم نه مکتب عمده در درون اين حرکت پديد آمد 

در ارتباط با وضعیت .تنوع قابل ملاحظه ھم در ارتباط با روش ھا و ھم در ارتباط با آموزه ھا است

، کـه معـرف مکتبـي    )٣٢(مکتـب راه نـو   :اخیر قرون وسطي، دو مکتب فکري اھمیت ويـژه دارنـد  

بیـل،  برگرفته از ويلیام آکمي است و چھره شـاخص و مھـم آن در اواخـر قـرون وسـطي، گابريـل       

و ديگـري مجموعـه غیرمنسـجمي از عقايـد يـا      ;بـوده اسـت  )٣۴(الھي دان اھـل تـوبینگن   )٣٣(

دانسـت، و بـه   »مکتـب  «گرايش ھاي الھیاتي است، که نمي توان آن را به معني دقیـق کلمـه   

)٣۶(و تقـدير ازلـي   )٣۵(نحو بنیادي تري از رويکردھاي آگوستین به آموزه ھاي عادل شمردگي 

ياد مي کنند، به )٣٧(اين گرايش، که گاھي از آن به مکتب آگوستیني جديد .کردطرفداري مي
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اما گرايش مذکور داراي شکل ھاي .منسوب است)٣٨(نويسندگاني ھمچون گريگوري ريمیني 

.متعدد و مختلفي است به گونه اي که به آساني نمي توان آن را طبقه بندي کرد

موضوعات مھم در حکمت مدرسي 

چھار موضوع در حکمت مدرسي، طي دوران اخیر قرون وسطي، اھمیت ويژه اي داشت کـه از  

:اين قرارند

)۴٠(و واژه گرايي )٣٩(بحث بر سر واقع گرايي .الف

نقدي به الھیات -نقدي و، تاريخي -بحث بر سر رھیافت ھاي منطقي .ب

)۴٢(و اختیارگرايي )۴١(گرايي نزاع بین تعقل .ج

نزاع ھاي مربوط به آموزه عادل شمردگي .د

بحث بر سر واقع گرايي و واژه گرايي .الف

متعھـد بـه ديـدگاھي    )از جمله آکويناس و اسـکاتوس (نويسندگان دوران نخست قرون وسطي 

ايـن ديـدگاه، کـه بـه وضـوح متـاثر از مکتـب        .شـناخته شـد  »گرايـي  واقع «بودند که به تدريج به 

مثل طبیعت کلي انسان که در مصاديق عینـي افـراد   -»کیفیات کلي «افلاطون است، به وجود 

قرن چھاردھم شاھد ظھور ديدگاھي رقیب، در ابتدا تحت .اذعان دارد-انسان متجلي مي شود 

ايـن  .يـاد مـي شـود   »نـام گرايـي   «يـا  »واژه گرايـي  «بـه  تاثیر ويلیام آکمي بود که عمومـا از آن  

را انکـار مـي   »کیفیات کلـي  «رھیافت که طي قرن پانزدھم اھمیت اساسي پیدا کرد، اين قبیل 

بر افراد انسـان دلالـت   »انسان «واژه ;در کار نیست»طبیعت کلي انساني «چیزي به نام .کرد

بايد بر اين امر تاکید داشت کـه واژه  .(ادي قرار داردمي کند نه بر کیفیتي کلي که وراي چنین افر

کاربرد آن در منابع دسـت  .را فقط بايد براي اشاره به اين ديدگاه واژه گرا به کار برد»نام گرايي «

دوم پیشین براي اشاره به ديـدگاه ھـاي الھیـاتي و بـه اصـطلاح پلاجیوسـي نويسـندگاني مثـل         

در دوره نھضت اصلاح دينـي، واژه گرايـي نفـوذ    .)ادرست استويلیام آکمي يا گابريل بیل کاملا ن

.و ديگران مي توان ديد)۴٣(چشم گیري يافته بود و بازتاب آن را در مکتوبات لوتر 

نقدي به الھیات -نقدي و تاريخي -بحث بر سر رھیافت ھاي منطقي .ب

بـه ايـن تصـور تمايـل داشـت کـه تحلیـل عقلـي متـون          حکمت مدرسي در دوران نخست خـود،  

نظام بخشي بـه مجموعـه اي از عقايـد    .بر الھیات تقدم دارد-مثل مکتوبات آگوستین -زيربنايي 
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که گاه در نگاه نخست ناسازگار به نظر مي رسید، زماني امکان پذير بود که اصطلاحاتي کلیدي 

.با دقتي فزاينده تعريف شوندgratia)مانند(

در بخــش اخیــر دوران قــرون وســطي، بخصــوص در نتیجــه نفــوذ ويلیــام آکمــي، بتــدريج از ابــزار  

، استفاده روزافزوني براي روشـن سـاختن ايـن قبیـل     »بین دو قدرت خداوند)۴۴(تضاد «منطقي 

قدرت مقدرشـده  «قدرت مطلق و «اين رھیافت متضمن تمايز بین .نکات تفسیري صورت پذيرفت

مراد از اولي قدرتي است که بـه موجـب آن خداونـد قـادر بـود ھـر کـاري را        .است)۴۶(»خداوند

انجام دھد اما در محدوده عدم تناقض، و دومي محدوديتي خودخواسته در قدرت خـدا قـرار مـي    

ايـن اراده، بـه   .داد که از پیامدھاي اراده الھي در عمل کردن به شیوه ھاي خاص و معـین اسـت  

ي را کنـار مـي زنـد کـه اگرچـه بـه لحـاظ منطقـي امکـان پـذير           ذات خود، محـتملات فرضـي ديگـر   

.ھستند، اما اراده الھي در عمل کردن به شیوه ھاي ديگر، مانع تحقق آنھا مي شود

استدلال آنان اين بود که تنھـا  .اما به تدريج برخي افراد به اين رھیافت به ديده ترديد نگريستند

ابي به مـتن کامـل نويسـندگاني مثـل آگوسـتین      شیوه مناسب پرداختن به اين مشکلات، دستی

)۴٧(به جاي گزيده ھاي کتاب جمـلات  ( ايـن  .و تفسـیر آنھـا در درون بافـت تـاريخي شـان بـود      )

ملاحظه اخیر يکي از عواملي بود که موجب ارائه نسخه ھـاي انتقـادي آثـار آگوسـتین و ديگـران      

ھاي نھضت اصلاح ديني و ھم، به شد، و مي توان آن را از عواملي دانست که ھم در خاستگاه

.در الھیات نقش عمده اي داشت)۴٨(دنبال آن، در بسط روش ھاي نقد منابع 

)۵٠(و اراده گرايي )۴٩(نزاع میان عقل گرايي .ج

، بر تقدم عقل الھي بر اراده او تاکیـد  )۵١(نويسندگان مدرسي متقدم، مثل آکويناس و بناونتور 

انسـان، عقـل الھـي اسـت کـه اخلاقـي بـودن فعـل         ]فعـل [بـاب حسـن   بدين سـان در  .داشتند

انساني را تشخیص مي دھد و اراده الھي را آگاه مي سـازد تـا طبـق ايـن تشـخیص، عمـل يـاد        

به عبارت ديگر، ارزش اخلاقي ذاتي فعل انسـان، اسـاس میـزان حسـن آن     .شده را پاداش دھد

در باب حسن، اراده الھي به فعـل  .تاکید شداز اسکاتوس به بعد، به تدريج بر اراده الھي.است

بـه عبـارت ديگـر، ارزش    .اخلاقي انسان ارزش مي دھد و بر طبق آن، آن فعل را پاداش مي دھد

اين اراده ارزشي بـه فعـل مـي دھـد کـه بـه       .حسن فعل انساني را اراده خداوند تعیین مي کند

تعقل گرا با اين استدلال رد مي شـود کـه   ديدگاه .پیوند يافتن با ارزش اخلاقي ذاتي نیازي ندارد

.خدا را به اشیاء مخلوق وابسته مي کند

ايـن تاکیـد دوبـاره بـر تقـدم اراده الھـي را مــي تـوان در اوائـل نھضـت اصـلاح دينـي در تمــايلات            

روزافزون به گونه ھايي از تفکر مشاھده کرد کـه بیشـتر تقـدير گرايانـه بـود و از نمونـه ھـاي آن،        

يـا ھوگولینـو اھـل ارويیتـو     )۵٢(به نويسندگان آگوسـتیني مثـل گريگـوري ريمینـي     تفکر منسوب 

کالون نمونه ممتازي از الھیدانان قرن شانزدھم است که به نظر مي رسد سخت .ھستند)۵٣(
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اين موضوع را مي توان در بحث او از مبـاني  .تحت تاثیر اين گرايش اراده گرايانه جديد بوده است

.آموزه او درباره تقدير ازلي به وضوح مشاھده کردشايستگي مسیح در 

نزاع ھاي مربوط به آموزه عادل شمردگي .د

شايد مھمترين بحث در درون حکمـت مدرسـي کـه آن را بـه نھضـت اصـلاح دينـي مـرتبط مـي          

در ايـن جـا دو   .)١٩٨۶مـک گـراث   (سازد، مربوط به چگونگي پذيرش انسان در پیشگاه خداسـت  

نويسـندگان مکتـب راه نـو، مثـل گابريـل بیـل،       .تفاوت را مي تـوان مشـاھده کـرد   رھیافت کاملا م

بسیاري از انديشه ھاي مکتب فرانسیسکن متاخر را بـا تاکیـد بـر نقـش مثبـت انسـان در عـادل        

انسان ھا قادرند که به ھديه الھي لطف، کـه از طريـق آن   .)١٩۶٣ابرمن (شمردگي بسط دادند 

اين ديدگاه، که لوتر در مکتوبات اولیـه خـود   .پاسخي بنیادين دھندتحت عنايت الھي درمي آيند، 

ايـن  ;به توضیح آن پرداخت، کاملا با ديدگاه نويسندگاني مثـل گريگـوري ريمینـي در تضـاد اسـت     

.طرز فکر بر تقدم کامل و ضرورت مطلق لطف در ھر مرحله در عادل شمردگي تاکید دارد

کتاب وي بـه نـام بحثـي بـر ضـد      .و را پلاجیوسي دانستلوتر سرانجام ديدگاه ھاي مکتب راه ن

(۵۴(الھیدانان مدرسي  در عمل انتقادي تند و ماندگار، نه بـر ضـد ديـدگاه ھـاي الھیـات      )١۵١٧)

، عمـدتا بـه   )گابريـل بیـل  (مدرسي به طور کلي، بلکه بر ضد تعالیم يک الھیدان مدرسـي خـاص   

امـا روشـن نیسـت کـه آيـا ارج نھـادن       .اسـت دلیل پرداختن اين تعالیم به آموزه عادل شـمردگي 

دوباره لوتر به آگوستین گرايي، بازتاب آشنايي او با مکتوبات نويسندگان مدرسي ھمفکر بـا ايـن   

ديدگاه است يا حاصل سروکار پیدا کردن مستقیم با مکتوبات ضد پلاجیوسـي آگوسـتین، کـه در    

.)١٩٨١ابرمن (دسترس قرار گرفت سال ھاي پاياني اولین دھه از قرن شانزدھم به سھولت در

موضوعات مھم در حکمت مدرسي 

چھار موضوع در حکمت مدرسي، طي دوران اخیر قرون وسطي، اھمیت ويژه اي داشت کـه از  

:اين قرارند

)۴٠(و واژه گرايي )٣٩(بحث بر سر واقع گرايي .الف

نقدي به الھیات -نقدي و، تاريخي -بحث بر سر رھیافت ھاي منطقي .ب

)۴٢(و اختیارگرايي )۴١(نزاع بین تعقل گرايي .ج

نزاع ھاي مربوط به آموزه عادل شمردگي .د

بحث بر سر واقع گرايي و واژه گرايي .الف



١٣

متعھـد بـه ديـدگاھي    )از جمله آکويناس و اسـکاتوس (نويسندگان دوران نخست قرون وسطي 

ايـن ديـدگاه، کـه بـه وضـوح متـاثر از مکتـب        .شـناخته شـد  »واقع گرايـي  «يج به بودند که به تدر

مثل طبیعت کلي انسان که در مصاديق عینـي افـراد   -»کیفیات کلي «افلاطون است، به وجود 

قرن چھاردھم شاھد ظھور ديدگاھي رقیب، در ابتدا تحت .اذعان دارد-انسان متجلي مي شود 

ايـن  .يـاد مـي شـود   »نـام گرايـي   «يـا  »واژه گرايـي  «عمومـا از آن بـه   تاثیر ويلیام آکمي بود که 

را انکـار مـي   »کیفیات کلـي  «رھیافت که طي قرن پانزدھم اھمیت اساسي پیدا کرد، اين قبیل 

بر افراد انسـان دلالـت   »انسان «واژه ;در کار نیست»طبیعت کلي انساني «چیزي به نام .کرد

بايد بر اين امر تاکید داشت کـه واژه  .(راي چنین افرادي قرار داردمي کند نه بر کیفیتي کلي که و

کاربرد آن در منابع دسـت  .را فقط بايد براي اشاره به اين ديدگاه واژه گرا به کار برد»نام گرايي «

دوم پیشین براي اشاره به ديـدگاه ھـاي الھیـاتي و بـه اصـطلاح پلاجیوسـي نويسـندگاني مثـل         

در دوره نھضت اصلاح دينـي، واژه گرايـي نفـوذ    .)بیل کاملا نادرست استويلیام آکمي يا گابريل

.و ديگران مي توان ديد)۴٣(چشم گیري يافته بود و بازتاب آن را در مکتوبات لوتر 

نقدي به الھیات -نقدي و تاريخي -بحث بر سر رھیافت ھاي منطقي .ب

داشـت کـه تحلیـل عقلـي متـون      حکمت مدرسي در دوران نخست خـود، بـه ايـن تصـور تمايـل     

نظام بخشي بـه مجموعـه اي از عقايـد    .بر الھیات تقدم دارد-مثل مکتوبات آگوستین -زيربنايي 

که گاه در نگاه نخست ناسازگار به نظر مي رسید، زماني امکان پذير بود که اصطلاحاتي کلیدي 

.با دقتي فزاينده تعريف شوندgratia)مانند(

ن قــرون وســطي، بخصــوص در نتیجــه نفــوذ ويلیــام آکمــي، بتــدريج از ابــزار  در بخــش اخیــر دورا

، استفاده روزافزوني براي روشـن سـاختن ايـن قبیـل     »بین دو قدرت خداوند)۴۴(تضاد «منطقي 

قدرت مقدرشـده  «قدرت مطلق و «اين رھیافت متضمن تمايز بین .نکات تفسیري صورت پذيرفت

تي است که بـه موجـب آن خداونـد قـادر بـود ھـر کـاري را        مراد از اولي قدر.است)۴۶(»خداوند

انجام دھد اما در محدوده عدم تناقض، و دومي محدوديتي خودخواسته در قدرت خـدا قـرار مـي    

ايـن اراده، بـه   .داد که از پیامدھاي اراده الھي در عمل کردن به شیوه ھاي خاص و معـین اسـت  

کـه اگرچـه بـه لحـاظ منطقـي امکـان پـذير        ذات خود، محـتملات فرضـي ديگـري را کنـار مـي زنـد       

.ھستند، اما اراده الھي در عمل کردن به شیوه ھاي ديگر، مانع تحقق آنھا مي شود

استدلال آنان اين بود که تنھـا  .اما به تدريج برخي افراد به اين رھیافت به ديده ترديد نگريستند

ويسـندگاني مثـل آگوسـتین    شیوه مناسب پرداختن به اين مشکلات، دستیابي به مـتن کامـل ن  

)۴٧(به جاي گزيده ھاي کتاب جمـلات  ( ايـن  .و تفسـیر آنھـا در درون بافـت تـاريخي شـان بـود      )

ملاحظه اخیر يکي از عواملي بود که موجب ارائه نسخه ھـاي انتقـادي آثـار آگوسـتین و ديگـران      

يني و ھم، به شد، و مي توان آن را از عواملي دانست که ھم در خاستگاه ھاي نھضت اصلاح د

.در الھیات نقش عمده اي داشت)۴٨(دنبال آن، در بسط روش ھاي نقد منابع 
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)۵٠(و اراده گرايي )۴٩(نزاع میان عقل گرايي .ج

، بر تقدم عقل الھي بر اراده او تاکیـد  )۵١(نويسندگان مدرسي متقدم، مثل آکويناس و بناونتور 

ان، عقـل الھـي اسـت کـه اخلاقـي بـودن فعـل        انس ـ]فعـل [بدين سـان در بـاب حسـن    .داشتند

انساني را تشخیص مي دھد و اراده الھي را آگاه مي سـازد تـا طبـق ايـن تشـخیص، عمـل يـاد        

به عبارت ديگر، ارزش اخلاقي ذاتي فعل انسـان، اسـاس میـزان حسـن آن     .شده را پاداش دھد

حسن، اراده الھي به فعـل  در باب.از اسکاتوس به بعد، به تدريج بر اراده الھي تاکید شد.است

بـه عبـارت ديگـر، ارزش    .اخلاقي انسان ارزش مي دھد و بر طبق آن، آن فعل را پاداش مي دھد

اين اراده ارزشي بـه فعـل مـي دھـد کـه بـه       .حسن فعل انساني را اراده خداوند تعیین مي کند

ستدلال رد مي شـود کـه   ديدگاه تعقل گرا با اين ا.پیوند يافتن با ارزش اخلاقي ذاتي نیازي ندارد

.خدا را به اشیاء مخلوق وابسته مي کند

ايـن تاکیـد دوبـاره بـر تقـدم اراده الھـي را مــي تـوان در اوائـل نھضـت اصـلاح دينـي در تمــايلات            

روزافزون به گونه ھايي از تفکر مشاھده کرد کـه بیشـتر تقـدير گرايانـه بـود و از نمونـه ھـاي آن،        

يـا ھوگولینـو اھـل ارويیتـو     )۵٢(تیني مثـل گريگـوري ريمینـي    تفکر منسوب به نويسندگان آگوس ـ

کالون نمونه ممتازي از الھیدانان قرن شانزدھم است که به نظر مي رسد سخت .ھستند)۵٣(

اين موضوع را مي توان در بحث او از مبـاني  .تحت تاثیر اين گرايش اراده گرايانه جديد بوده است

.قدير ازلي به وضوح مشاھده کردشايستگي مسیح در آموزه او درباره ت

نزاع ھاي مربوط به آموزه عادل شمردگي .د

شايد مھمترين بحث در درون حکمـت مدرسـي کـه آن را بـه نھضـت اصـلاح دينـي مـرتبط مـي          

در ايـن جـا دو   .)١٩٨۶مـک گـراث   (سازد، مربوط به چگونگي پذيرش انسان در پیشگاه خداسـت  

نويسـندگان مکتـب راه نـو، مثـل گابريـل بیـل،       .مشـاھده کـرد  رھیافت کاملا متفاوت را مي تـوان  

بسیاري از انديشه ھاي مکتب فرانسیسکن متاخر را بـا تاکیـد بـر نقـش مثبـت انسـان در عـادل        

انسان ھا قادرند که به ھديه الھي لطف، کـه از طريـق آن   .)١٩۶٣ابرمن (شمردگي بسط دادند 

اين ديدگاه، که لوتر در مکتوبات اولیـه خـود   .دتحت عنايت الھي درمي آيند، پاسخي بنیادين دھن

ايـن  ;به توضیح آن پرداخت، کاملا با ديدگاه نويسندگاني مثـل گريگـوري ريمینـي در تضـاد اسـت     

.طرز فکر بر تقدم کامل و ضرورت مطلق لطف در ھر مرحله در عادل شمردگي تاکید دارد

کتاب وي بـه نـام بحثـي بـر ضـد      .ستلوتر سرانجام ديدگاه ھاي مکتب راه نو را پلاجیوسي دان

(۵۴(الھیدانان مدرسي  در عمل انتقادي تند و ماندگار، نه بـر ضـد ديـدگاه ھـاي الھیـات      )١۵١٧)

، عمـدتا بـه   )گابريـل بیـل  (مدرسي به طور کلي، بلکه بر ضد تعالیم يک الھیدان مدرسـي خـاص   

سـت کـه آيـا ارج نھـادن     امـا روشـن نی  .دلیل پرداختن اين تعالیم به آموزه عادل شـمردگي اسـت  

دوباره لوتر به آگوستین گرايي، بازتاب آشنايي او با مکتوبات نويسندگان مدرسي ھمفکر بـا ايـن   
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ديدگاه است يا حاصل سروکار پیدا کردن مستقیم با مکتوبات ضد پلاجیوسـي آگوسـتین، کـه در    

.)١٩٨١ابرمن (سال ھاي پاياني اولین دھه از قرن شانزدھم به سھولت در دسترس قرار گرفت 

موضوعات مھم در حکمت مدرسي 

چھار موضوع در حکمت مدرسي، طي دوران اخیر قرون وسطي، اھمیت ويژه اي داشت کـه از  

:اين قرارند

)۴٠(و واژه گرايي )٣٩(بحث بر سر واقع گرايي .الف

نقدي به الھیات -نقدي و، تاريخي -بحث بر سر رھیافت ھاي منطقي .ب

)۴٢(و اختیارگرايي )۴١(نزاع بین تعقل گرايي .ج

نزاع ھاي مربوط به آموزه عادل شمردگي .د

بحث بر سر واقع گرايي و واژه گرايي .الف

متعھـد بـه ديـدگاھي    )از جمله آکويناس و اسـکاتوس (نويسندگان دوران نخست قرون وسطي 

ايـن ديـدگاه، کـه بـه وضـوح متـاثر از مکتـب        .شـناخته شـد  »واقع گرايـي  «يج به بودند که به تدر

مثل طبیعت کلي انسان که در مصاديق عینـي افـراد   -»کیفیات کلي «افلاطون است، به وجود 

قرن چھاردھم شاھد ظھور ديدگاھي رقیب، در ابتدا تحت .اذعان دارد-انسان متجلي مي شود 

ايـن  .يـاد مـي شـود   »نـام گرايـي   «يـا  »واژه گرايـي  «عمومـا از آن بـه   تاثیر ويلیام آکمي بود که 

را انکـار مـي   »کیفیات کلـي  «رھیافت که طي قرن پانزدھم اھمیت اساسي پیدا کرد، اين قبیل 

بر افراد انسـان دلالـت   »انسان «واژه ;در کار نیست»طبیعت کلي انساني «چیزي به نام .کرد

بايد بر اين امر تاکید داشت کـه واژه  .(راي چنین افرادي قرار داردمي کند نه بر کیفیتي کلي که و

کاربرد آن در منابع دسـت  .را فقط بايد براي اشاره به اين ديدگاه واژه گرا به کار برد»نام گرايي «

دوم پیشین براي اشاره به ديـدگاه ھـاي الھیـاتي و بـه اصـطلاح پلاجیوسـي نويسـندگاني مثـل         

در دوره نھضت اصلاح دينـي، واژه گرايـي نفـوذ    .)بیل کاملا نادرست استويلیام آکمي يا گابريل

.و ديگران مي توان ديد)۴٣(چشم گیري يافته بود و بازتاب آن را در مکتوبات لوتر 

نقدي به الھیات -نقدي و تاريخي -بحث بر سر رھیافت ھاي منطقي .ب

داشـت کـه تحلیـل عقلـي متـون      حکمت مدرسي در دوران نخست خـود، بـه ايـن تصـور تمايـل     

نظام بخشي بـه مجموعـه اي از عقايـد    .بر الھیات تقدم دارد-مثل مکتوبات آگوستین -زيربنايي 
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که گاه در نگاه نخست ناسازگار به نظر مي رسید، زماني امکان پذير بود که اصطلاحاتي کلیدي 

.با دقتي فزاينده تعريف شوندgratia)مانند(

ن قــرون وســطي، بخصــوص در نتیجــه نفــوذ ويلیــام آکمــي، بتــدريج از ابــزار  در بخــش اخیــر دورا

، استفاده روزافزوني براي روشـن سـاختن ايـن قبیـل     »بین دو قدرت خداوند)۴۴(تضاد «منطقي 

قدرت مقدرشـده  «قدرت مطلق و «اين رھیافت متضمن تمايز بین .نکات تفسیري صورت پذيرفت

تي است که بـه موجـب آن خداونـد قـادر بـود ھـر کـاري را        مراد از اولي قدر.است)۴۶(»خداوند

انجام دھد اما در محدوده عدم تناقض، و دومي محدوديتي خودخواسته در قدرت خـدا قـرار مـي    

ايـن اراده، بـه   .داد که از پیامدھاي اراده الھي در عمل کردن به شیوه ھاي خاص و معـین اسـت  

کـه اگرچـه بـه لحـاظ منطقـي امکـان پـذير        ذات خود، محـتملات فرضـي ديگـري را کنـار مـي زنـد       

.ھستند، اما اراده الھي در عمل کردن به شیوه ھاي ديگر، مانع تحقق آنھا مي شود

استدلال آنان اين بود که تنھـا  .اما به تدريج برخي افراد به اين رھیافت به ديده ترديد نگريستند

ويسـندگاني مثـل آگوسـتین    شیوه مناسب پرداختن به اين مشکلات، دستیابي به مـتن کامـل ن  

)۴٧(به جاي گزيده ھاي کتاب جمـلات  ( ايـن  .و تفسـیر آنھـا در درون بافـت تـاريخي شـان بـود      )

ملاحظه اخیر يکي از عواملي بود که موجب ارائه نسخه ھـاي انتقـادي آثـار آگوسـتین و ديگـران      

يني و ھم، به شد، و مي توان آن را از عواملي دانست که ھم در خاستگاه ھاي نھضت اصلاح د

.در الھیات نقش عمده اي داشت)۴٨(دنبال آن، در بسط روش ھاي نقد منابع 

)۵٠(و اراده گرايي )۴٩(نزاع میان عقل گرايي .ج

، بر تقدم عقل الھي بر اراده او تاکیـد  )۵١(نويسندگان مدرسي متقدم، مثل آکويناس و بناونتور 

انسـان، عقـل الھـي اسـت کـه اخلاقـي بـودن فعـل         ]فعـل [بـاب حسـن   بدين سـان در  .داشتند

انساني را تشخیص مي دھد و اراده الھي را آگاه مي سـازد تـا طبـق ايـن تشـخیص، عمـل يـاد        

به عبارت ديگر، ارزش اخلاقي ذاتي فعل انسـان، اسـاس میـزان حسـن آن     .شده را پاداش دھد

در باب حسن، اراده الھي به فعـل  .تاکید شداز اسکاتوس به بعد، به تدريج بر اراده الھي.است

بـه عبـارت ديگـر، ارزش    .اخلاقي انسان ارزش مي دھد و بر طبق آن، آن فعل را پاداش مي دھد

اين اراده ارزشي بـه فعـل مـي دھـد کـه بـه       .حسن فعل انساني را اراده خداوند تعیین مي کند

تعقل گرا با اين استدلال رد مي شـود کـه   ديدگاه .پیوند يافتن با ارزش اخلاقي ذاتي نیازي ندارد

.خدا را به اشیاء مخلوق وابسته مي کند

ايـن تاکیـد دوبـاره بـر تقـدم اراده الھـي را مــي تـوان در اوائـل نھضـت اصـلاح دينـي در تمــايلات            

روزافزون به گونه ھايي از تفکر مشاھده کرد کـه بیشـتر تقـدير گرايانـه بـود و از نمونـه ھـاي آن،        

يـا ھوگولینـو اھـل ارويیتـو     )۵٢(به نويسندگان آگوسـتیني مثـل گريگـوري ريمینـي     تفکر منسوب 

کالون نمونه ممتازي از الھیدانان قرن شانزدھم است که به نظر مي رسد سخت .ھستند)۵٣(
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اين موضوع را مي توان در بحث او از مبـاني  .تحت تاثیر اين گرايش اراده گرايانه جديد بوده است

.آموزه او درباره تقدير ازلي به وضوح مشاھده کردشايستگي مسیح در 

نزاع ھاي مربوط به آموزه عادل شمردگي .د

شايد مھمترين بحث در درون حکمـت مدرسـي کـه آن را بـه نھضـت اصـلاح دينـي مـرتبط مـي          

در ايـن جـا دو   .)١٩٨۶مـک گـراث   (سازد، مربوط به چگونگي پذيرش انسان در پیشگاه خداسـت  

نويسـندگان مکتـب راه نـو، مثـل گابريـل بیـل،       .تفاوت را مي تـوان مشـاھده کـرد   رھیافت کاملا م

بسیاري از انديشه ھاي مکتب فرانسیسکن متاخر را بـا تاکیـد بـر نقـش مثبـت انسـان در عـادل        

انسان ھا قادرند که به ھديه الھي لطف، کـه از طريـق آن   .)١٩۶٣ابرمن (شمردگي بسط دادند 

اين ديدگاه، که لوتر در مکتوبات اولیـه خـود   .پاسخي بنیادين دھندتحت عنايت الھي درمي آيند، 

ايـن  ;به توضیح آن پرداخت، کاملا با ديدگاه نويسندگاني مثـل گريگـوري ريمینـي در تضـاد اسـت     

.طرز فکر بر تقدم کامل و ضرورت مطلق لطف در ھر مرحله در عادل شمردگي تاکید دارد

کتاب وي بـه نـام بحثـي بـر ضـد      .و را پلاجیوسي دانستلوتر سرانجام ديدگاه ھاي مکتب راه ن

(۵۴(الھیدانان مدرسي  در عمل انتقادي تند و ماندگار، نه بـر ضـد ديـدگاه ھـاي الھیـات      )١۵١٧)

، عمـدتا بـه   )گابريـل بیـل  (مدرسي به طور کلي، بلکه بر ضد تعالیم يک الھیدان مدرسـي خـاص   

امـا روشـن نیسـت کـه آيـا ارج نھـادن       .اسـت دلیل پرداختن اين تعالیم به آموزه عادل شـمردگي 

دوباره لوتر به آگوستین گرايي، بازتاب آشنايي او با مکتوبات نويسندگان مدرسي ھمفکر بـا ايـن   

ديدگاه است يا حاصل سروکار پیدا کردن مستقیم با مکتوبات ضد پلاجیوسـي آگوسـتین، کـه در    

.)١٩٨١ابرمن (دسترس قرار گرفت سال ھاي پاياني اولین دھه از قرن شانزدھم به سھولت در

نگرش ھاي رنسانس و نھضت اصلاح ديني به حکمت مدرسي 

طرز تلقي غالب ھم در رنسانس و ھم در دوران اولیه نھضت اصلاح ديني به حکمـت مدرسـي   

نگرش ياد شده، اين جنـبش را بـي   .اعتنايي سنجیده توصیف کردرا مي توان حداکثر نوعي بي 

مثـل  -اصـلاح گـران ھـوادار رنسـانس     .ارزش تر از آن مي دانست که تـوجھي جـدي بـدان شـود    

عموما به ديدگاه ھاي کم اھمیـت حکمـت مدرسـي بـي     -و واديان )۵۵(ملانشتون، تسوينگلي 

بـا اذعـان بـه صـلاحیت ھـاي عقلانـي آن و تـوان        اما ديگران از جمله لوتر و کـالون،  .اعتنا ھستند

.بالقوه آن در بي ثبات ساختن نھضت اصلاح دينـي، جنـبش مـذکور را درخـور نقـد مـي دانسـتند       

چھار انتقاد عمـده لـوتر بـه حکمـت مدرسـي قـرون وسـطايي در گـام نخسـت، انتقـاداتي روش           

:کرد، و مي توان آنھا را به شرح زير خلاصه )١٩٨٩جینز (شناختي ھستند 
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عقلانیـت بـیش از حـد آن، مـانع از     .اين حرکت از داوري درباره تجربه انساني ناتوان است.الف

لـوتر بـه ايمـان بـه     )۵۶(رھیافـت وجـودي   .پرداختن به جنبه ھاي تجربي ايمان مسـیحي اسـت  

.شدت با رھیافت تحلیلي و خالي از احساس حکمت مدرسي در تقابل بود

لـوتر ھـر از چنـدي پیشـنھاد     .انسان بیش از حـد تاکیـد دارد  حکمت مدرسي بر نقش عقل.ب

مي کند که میان تاکید حکمت مدرسي بر عقل، و اعتماد مکتب راه نو بر منابع نجـات شـناختي   

.انساني موازنه اي برقرار شود)۵٧(

به نظر لوتر، اصحاب حکمـت  .يکي از انتقادات وارد شده، مربوط به تقدم ارسطوگرايي است.ج

سي با فرضیه ھا و ديدگاه ھـاي بیگانـه بـا کتـاب مقـدس، زمینـه سـیطره يـافتن ارسـطو بـر           مدر

اين امر تا حدي حاکي از بدگماني عمیق لوتر به فلسفه اخـلاق ارسـطو   .الھیات را فراھم کردند

.است که آن را به شدت مضر به فھم درست آموزه عادل شمردگي مي دانست

اين انتقـاد در سرتاسـر نھضـت    .مقدس ناتوان بوده استحکمت مدرسي از اداي حق کتاب .د

)۵٨(اصلاح ديني طنین انداز است، و ھمانند عزم انسان گرايان براي برگشت به سرچشمه ھا 

بــه عقیــده لــوتر، حکمــت مدرســي لايــه ھــاي پــي درپــي حواشــي تفســیري، ابزارھــاي .اســت

ه قــرار داده و بــدين ســان ھرمنــوتیکي و مفروضــات فلســفي را میــان مــتن و خواننــده آن واســط 

وظیفـه الھیـات ايـن اسـت کـه      .مسیحیت را از ريشه ھاي آن در کتاب مقـدس جـدا کـرده اسـت    

.مستقیما به متن کتاب مقدس برگردد

اومانیسم دوره رنسانس ● 

اومانیسـم  «فصل بررسي خواھد شد، جنبشي است کـه بـه   دومین موضوع مھمي که در اين 

اين جنبش با رنسانس در شمال اروپا در قرن چھاردھم و پـانزدھم رابطـه   .مشھور است)۵٩(»

يکي از مؤلفه ھاي عمده جھان بیني رنسانس ايتالیايي، بازگشـت  .)١٩٨۶برک (تنگاتنگي دارد 

)۶٠(کريسـتلر  (ي عقلاني قرون وسطي است به افتخارات دوران باستان و کنار زدن دستاوردھا

نويسندگان رنسانس به اين دستاوردھا توجھي نداشتند و دستاوردھاي عظیم تر دوران .)١٩٧٩

در مجمـوع، آنچـه دربـاره فرھنـگ صـادق بـود، در الھیـات نیـز         .باستان را برتر از آن مي دانسـتند 

ي و ھم از حیـث سـبک، بـه کلـي بـا      آنھا دوران کلاسیک متاخر را، ھم از حیث محتو:صادق بود

.اھمیت تر از مکتوبات الھیاتي قرون وسطي مي دانستند
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تعريف اومانیسم 

بخصوص به دلیل اشاره ھاي تلويحي و قويا غیرديني اي کـه ھـم   »اومانیسم «تعريف اصطلاح 

اصطلاح فوق امروزه بر جھان بیني اي اطلاق مـي  .اکنون اين اصطلاح با خود دارد، مشکل است

خدا را انکار مي کند يا به ديدگاھي غیرديني ملتزم اسـت امـا ايـن واژه    شود که وجود يا اھمیت 

بیشتر اومانیست ھاي آن دوران متـدين بودنـد و   .در روزگار نھضت اصلاح ديني ي بدين معنا نبود

در ھـر حـال، مطالعـه کامـل     .به جـاي کنـار زدن مسـیحیت، در فکـر پیراسـتن و احیـاي آن بودنـد       

ــرده از ــات اومانیســتي پ ــن واقعیــت نگــران کننــده برداشــت کــه  مکتوب بــه طــور »اومانیســم «اي

مـثلا بسـیاري از نويسـندگان اومانیسـت در واقـع دلبسـته افلاطـون        .چشمگیري نامتجانس بـود 

بعضي از اومانیسـت ھـاي ايتالیـايي در    .گروي بودند، اما ديگران علاقمند ارسطويي گروي بودند

امـا بیشـتر اومانیسـتھاي    -ينـي بـود، عرضـه کردنـد     واقع آنچه را که ظاھرا طرز تلقي ھاي ضد د

.ايتالیايي عمیقا متدين بودند

ظـاھرا فاقـد ھـر گونـه فلسـفه منسـجم       »اومانیسم «خلاصه، به طور روزافزون آشکار شد که 

ھیچ انديشه سیاسي يا فلسفي واحدي بر اين حرکت حاکم نبود يا مشخصه آن شمرده .است

بايـد از فھرسـت واژگـان مورخـان حـذف      »اومانیسـم  «، اصـطلاح  نزد بسیاري از افـراد .نمي شد

»اومانیسـت  «اشاره کردن به يک نويسنده به عنوان .شود، زيرا ھیچ مضمون معناداري نداشت

عملا چندان اطلاع روشني راجع به ديدگاھھاي فلسفي، سیاسـي يـا دينـي او در اختیـار نمـي      

.نھد

ل علمـي بـا اقبـال گسـترده اي مواجـه شـده اسـت، آن        يک رويکرد واقع گرايانه تر که در محاف ـ

سـخنوري در  ]فـن  [است که اومانیسم جنبشي فرھنگي و تربیتي بود کـه در اصـل بـه ارتقـاي     

پافشاري اين جنبش بـر اخلاقیـات، فلسـفه و    .)١٩٧٩کريستلر (اشکال گوناگون آن توجه داشت 

پـیش از ھمـه، بـه سـروکار     اومانیسـت بـودن در وھلـه نخسـت و     .سیاست اھمیـت ثـانوي دارد  

اومانیسـم در  .سخنوري و گاھي نیز پـرداختن بـه موضـوعات ديگـر بسـتگي دارد     ]فن[داشتن با 

اصل نوعي برنامه فرھنگي بود که به دوران باستاني کلاسیک به عنوان الگوي سخنوري توسـل  

کتـوب و  دوران باستان در زمینه ھنر و سبک معماري، و به ھمین سان در زمینه سخن م.جست

ملفوظ، منبعي فرھنگي دانسته مي شـد کـه رنسـانس مـي توانسـت آن را بـه خـود اختصـاص         

بدين سان، اومانیسم به جاي پرداختن به محتواي واقعي انديشه ھا، به اين امـر پرداخـت   .دھد

يک اومانیست مي توانست مشربي .که آن انديشه ھا چگونه فراھم مي آيند و بیان مي شوند

ارسطوئي داشته باشد، اما در ھر دو صورت، به انديشه ھـايي بپـردازد کـه از دوران    افلاطوني يا 

يک اومانیست ممکن است شک گرا يا مؤمن باشد، اما پشت گرمي ھر .باستان برگرفته است

.دو طرز تلقي مي تواند دوران باستان باشد
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اومانیسم اروپاي شمالي 

عملا اھمیتي الھیاتي دارد، اومانیسـم شـمال اروپـا اسـت نـه      اصولا آن صورت از اومانیسم که

بنابراين، بايد به اين امر بپردازيم که اين جنبش در شمال اروپـا بـه چـه شـکلي     .اومانیسم ايتالیا

به تدريج روشن مي شود که اومانیسم شمال اروپـا در تمـامي مراحـل    .بود و چگونه بسط يافت

.ي از اومانیسم ايتالیا تاثیر پذيرفتگسترش خود، به طور تعیین کننده ا

در درون اومانیسم شمال اروپا تنـوع زيـادي وجـود دارد، امـا ظـاھرا در سرتاسـر ايـن حرکـت دو         

سخنوري مکتوب و ملفوظ به سبک «نخست، ما شاھد ھمان توجه به .آرمان مقبول ھمگان بود

ح ديني در ايتالیا وجود ھستیم که مشابه چیزي است که در نھضت اصلا)۶١(»دوران کلاسیک 

دوم، نوعي برنامه ديني را مشاھده مـي کنـیم کـه نگـاھش بـه احیـاي دسـته جمعـي         .داشت

christianismus]شـعار لاتینـي   .کلیساي مسیحي اسـت  renascens    مسـیحیت در حـال تولـد

رتبط بـا  ادبیات م»تجديد حیات «، خلاصه اھداف اين برنامه است و حاکي از ارتباط آن با »دوباره 

.رنسانس است

اومانیسم اروپاي شمالي 

بن ابراین،  .اومانیسم کھ عملا اھمیتي الھی اتي دارد، اومانیس م ش مال اروپ ا اس ت ن ھ اومانیس م ایتالی ا        اصولا آن صورت از

ب ھ ت دریج روش ن م ي ش ود ک ھ       .یافتباید بھ این امر بپردازیم کھ این جنبش در شمال اروپا بھ چھ شکلي بود و چگونھ بسط 

.اومانیسم شمال اروپا در تمامي مراحل گسترش خود، بھ طور تعیین کننده اي از اومانیسم ایتالیا تاثیر پذیرفت

.در درون اومانیسم شمال اروپا تنوع زیادي وجود دارد، اما ظاھرا در سرتاسر این حرکت دو آرمان مقب ول ھمگ ان ب ود   

ھستیم کھ مشابھ چیزي اس ت  )۶١(»سخنوري مکتوب و ملفوظ بھ سبک دوران کلاسیک «توجھ بھ نخست، ما شاھد ھمان

دوم، نوعي برنامھ دیني را مشاھده مي کنیم ک ھ نگ اھش ب ھ احی اي دس تھ      .کھ در نھضت اصلاح دیني در ایتالیا وجود داشت

christianismus]ش عار لاتین  ي  .جمع ي کلیس  اي مس  یحي اس  ت  renascens خلاص  ھ »ت در ح  ال تول  د دوب  اره مس یحی ،

.ادبیات مرتبط با رنسانس است»تجدید حیات «اھداف این برنامھ است و حاکي از ارتباط آن با 

تاثیر اومانیسم بر الھیات 

اوائل ق رن ش انزدھم چش مگیر ب ود و م ي ت وان ای ن ت اثیر را از طری ق ملاحظ ھ ل وازم آن ب راي             تاثیر اومانیسم بر الھیات 

بازگش ت ب ھ من ابع    «برنامھ ادبي و فرھنگي اومانیس م را م ي ت وان در ش عار     .پژوھش ھاي مربوط بھ کتاب مقدس نشان داد

ھ مي ش ود ت ا افتخ ارات عقل ي و ھن ري      گرد و غبار بدنمایي دوران قرون وسطي کنار گذاشت.خلاصھ کرد)۶٢(»نخستین 
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ش رح ھ اي ق رون وس طایي کت اب مق دس را رھ ا کردن د ت ا مس تقیما ب ا            )۶٣(بھ ھمین س ان، پالای ھ   .دوران باستان احیا شود

عملي شدن شعار بازگشت بھ منابع نخستین در کلیساي مسیحي بھ معني رج وع مس تقیم ب ھ    .متون نخستین سروکار پیدا کنند

ای ن ام ر   .آباء نویسنده و بالاتر از ھمھ ب ھ عھ دین، و مطالع ھ آنھ ا ب ھ زب ان اص لي       ]آثار [بود کھ عبارتند از اسناد مسیحیت

.دست یابي مستقیم بھ متن یوناني عھد جدید را ضروري ساخت

;ب ود م تن اراس موس چن دان قاب ل اعتم اد ن     .پدی د آورد )۶۴(نخستین نسخھ چاپي عھد جدید ب ھ زب ان یون اني را اراس موس     

کت اب مکاش فھ یوحن ا    ]یعن ي  [زیرا او براي بخش عمده عھد جدید فقط بھ چھار نسخھ دست نویس و براي بخش پای اني آن،  

آن نسخھ دست نویس، بر حس ب تص ادف، پ نج آی ھ را از قل م انداخت ھ ب ود ک ھ اراس موس          .فقط بھ یک نسخھ دسترسي داشت

.معھذا این نسخھ ی ک نقط ھ عط ف ادب ي از آب درآم د     .وناني ترجمھ کندخود مجبور بود از زبان لاتیني وولگات بھ زبان ی

.الھیدانان براي نخستین بار فرصت مقایسھ متن اصلي یوناني عھد جدید را با ترجمھ متاخر لاتیني وولگات یافتند

ش تھ ب ود، نش ان داد    بر جاي گذا)۶۵(اراسموس با کمک گرفتن از اثري کھ پیش از آن لورنزو والا، اومانیست ایتالیایي، 

از آنج  ا ک  ھ اس  اس تع  دادي از اعم  ال و  .ک  ھ نق  ل وولگ  ات از تع  دادي از مت  ون عم  ده عھ  د جدی  د را نم  ي ت  وان توجی  ھ ک  رد   

اعتقادات کلیساي قرون وسطي ھمین متون بود، اتھامات اراسموس از یک سو موجب بھ ت و حی رت بس یاري از کاتولی ک     

و از س وي دیگ ر موج ب ش ادي و ش عف عمی  ق      -ن دن ای ن مراس  م و عقای د بودن د     ک ھ خواس تار ب اقي ما   -ھ اي محافظ ھ ک ار    

س ھ نمون ھ کلاس یک از ترجم ھ ھ اي نادرس ت، اھمی ت تحقیق ات         .ک ھ خواس تار کن ار گ ذاردن آنھ ا بودن د      -اصلاح گران ش د  

.اراسموس در باره کتاب مقدس را نشان مي دھد

ب ود و اس اس آن متن ي از    )۶۶(ھرست آیین ھاي آیین ھاي مق دس  در بخش عمده الھیات قرون وسطي، ازدواج در ف.الف

:۵افسس یان  (در آن از ازدواج بھ عنوان ام ري مق دس ی اد ش ده ب ود      -دست کم بر طبق ترجمھ وولگات -عھد جدید بود کھ 

ده اس ت  ترجم ھ ش   )۶٧(»آی ین مق دس   «کھ در این جا بھ musterionاراسموس خاطرنشان کرد کھ واژه یوناني .)٣١-٢

ب دین س ان یک ي از مت ون ق وي کلاس یک ک ھ الھی دانان ق رون وس طي از آن ب راي            .ب وده اس ت  )۶٨(»راز«صرفا بھ معني 

.توجیھ گنجاندن ازدواج در فھرست آیین ھاي مقدس استفاده کردند، عملا بي فایده شد

ره بدھی د زی را ملک وت آس مان     کف ا «را چن ین ترجم ھ ک رد ک ھ     )۴:١٧مت ي  (وولگ ات س خنان نخس تین موعظ ھ مس یح      .ب

.ای  ن ترجم  ھ ای  ن ام  ر را الق  ا ک  رد ک  ھ آم  دن ملک  وت آس  مان ب  ا کف  اره دادن ارتب  اط مس  تقیم دارد          .»)۶٩(نزدی  ک اس  ت  

توبھ کنی د، زی را   «یوناني را باید اینگونھ ترجمھ کرد کھ ]عبارت[اراسموس، بھ پیروي از والا، دوباره خاطرنشان کرد کھ 

ب ھ عب ارت دیگ ر، در ج ایي ک ھ ب ھ نظ ر م ي رس ید وولگ ات ن وعي عم ل ظ اھري را              .»)٧٠(است ملکوت آسمان نزدیک

اراسموس اصرار داشت کھ منظور کت اب مق دس ن وعي نگ رش و رفت ار روان ي و       )٧١(، )آیین کفاره دادن(ترجیح مي داد 

ایري کلیس اي ق رون وس طي زی ر     بار دیگر، یکي از دلایل مھ م مرب وط ب ھ نظ ام ش ع     .است)٧٢(دروني یعني پشیمان بودن 

.سؤال رفت

لوق ا  (»اس ت س لام ک رد   )٧۴(کسي کھ مملو از لط ف  «مریم بھ عنوان ]حضرت[بھ )٧٣(بر طبق وولگات، جبرئیل .ج

ام  ا .، ب  دین ترتی  ب ک  ھ او سرچش  مھ و آبگی  ري اس  ت پ  ر از لط  ف ک  ھ م  ي ت  وان ب  ھ ھنگ  ام نی  از از آن کم  ک گرف  ت )١:٢٨

ترجمھ اي ک ھ س رانجام از طری ق    (بود )٧۶(»کسي کھ بھ نعمت رسیده است «اطرنشان کرد، یا ھمانطور کھ اراسموس خ

بار دیگر موضوع مھم ي از الھی ات ق رون وس طي ظ اھرا ب ھ وس یلھ تحقیق ات         .)پذیرفتھ شد١٩۶٠عھدین اورشلیم در دھھ 

.اومانیستي درباره عھد جدید رد شد

کرد و بدین سان راه تجدید نظر در الھیات بر اساس فھم بھتر از م تن کت اب   این تحولات اعتبار ترجمھ وولگات را سست 

روا نب ود ک ھ   .تحولات مذکور ھمچنین اھمیت دانش مربوط بھ عھدین را در ارتباط با الھیات اثب ات ک رد  .مقدس را باز کرد
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بھ ای ن ترتی ب   .مھ اي استوار شودقرنھا بھ آن تقدس بخشیده بود، بر اشتباھات ترج]در طي[الھیات، حتي در آنجا کھ سنت 

پذیرش نقش بسیار مھم تحقیقات درباره کتاب مقدس در ارتباط ب ا مت ون اساس ي الھی ات مس یحي از دھ ھ دوم ق رن ش انزدھم         

این امر ھمچنین موجب شد کھ نھضت اصلاح دیني، بھ موضوعات الھی اتي اي بپ ردازد ک ھ در ای ن ج ا ب دان م ي        .آغاز شد

.پردازیم

نھضت اصلاح دیني ● 

نھض  ت اص  لاح دین  ي در اص  ل جنبش  ي مرب  وط ب  ھ غ  رب اروپ  ا ب  ود ک  ھ مح  ور آن، اف  رادي مث  ل م  ارتین ل  وتر، اول  ریش   

شھرھاي این منطقھ بھ دلائلي کھ فقط تا حدي قابل شناختن است، این جنبش توجھ بسیاري بھ .تسوینگلي و ژان کالون بودند

[٧٧(مي ت وان ب ر م ارتین ل وتر و دانش گاه ویتنب رگ،       ١۵٢۵نھضت اصلاح دیني را از آغاز تا حدود سال .داشت واق ع  )

س وئیس  )٧٨(اما نھضت مذکور، در ابتدا بطور مستقل، در ش ھر زوری خ   .شمال شرقي آلمان کنوني، متمرکز دانست]در 

زوری خ، در خ لال مجموع ھ اي پیچی ده از تح ولات، دس ت خ وش سلس لھ اي از         نھض ت اص لاح دین ي در   .نیز ق وت گرف ت  

(٧٩(تحولات سیاسي و الھیاتي شد کھ سرانجام ت ا ح د زی ادي ب ا ش ھر ژن و        بخش ي از س وئیس ام روزي، ک ھ در آن زم ان      )

.و ژان کالون ربط تامي یافت)نوعي دولت شھر مستقل بود

تعریف نھضت اصلاح دیني 

و نامتجانس بود و با موضوعاتي بسیار گسترده تر از اصلاح نھضت اصلاح ديني جرياني پیچیده 

ايــن نھضــت بــه موضــوعات اساســي در ســاحت اجتمــاع، .آمــوزه ھــاي کلیســا ســروکار داشــت

سیاست و اقتصاد توجه داشت که بسیار پیچیده تر از آنست که بتوان به تفصیل در اين جـا از آن  

ظر به اھمیت بعضي از موضوعات الھیـاتي  مسايل مورد بحث در نھضت اصلاح ديني، ن.بحث کرد

از يـک کشـور بـه    )مثلا در انگلسـتان (و غالبا بي اھمیت در جاي ديگر )مثلا آلمان(در يک کشور 

کـه در خاسـتگاه ھـاي نھضـت     )٨٠(موضـوع آمـرزش نامـه فروشـي     .کشور ديگر فرق مـي کـرد  

یتـي در خـور مقايسـه    اصلاحي ويتنبرگ نقش مھمي داشت، در ژنو، استراسبورگ يا زوريـخ اھم 

به طور مشابه، اقتدار پاپ در مورد الغاي ازدواج ھاي سلطنتي، که اھمیت آن در ارتباط .نداشت

اگرچـه تـاثیر آن بـر    (با آغاز به کار نھضت اصلاح ديني در انگلستان در قالبي سیاسي پديدار شد 

.ئیس چندان مورد توجه نبود، در آلمان يا سو)جوھره الھیاتي نھضت اصلاح تا اندازه اي ناچیز بود

.اوضاع و احوال خاص ھر منطقه به نھضت ھاي اصلاحي متناسب با ھمان منطقه منجر شد

کلیســاي کاتولیــک بــه سروســامان دادن امــور خــود  )٨١(در پاســخ بــه نھضــت اصــلاح دينــي،  

اتي ، که دلیل آن بي ثب١۵٣٠پس از ممانعت از فراخواندن يک شوراي اصلاحي در دھه .پرداخت

سیاسي در اروپا به سبب منازعات بین فرانسه و آلمـان بـود، پـاپ وقـت سـرانجام توانسـت کـه        
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ايـن شـورا کـار ايضـاح و تعريـف طـرز تفکـر و        .تشـکیل دھـد  ١۵۴۵را در سال )٨٢(شوراي ترانت 

.اعمال ديني کاتولیک را در برابر حريفان پروتستان انجیلي خود برعھده گرفت

به چند معنا به کار مي رود و متمـايز سـاختن معـاني آن مفیـد     »ديني نھضت اصلاح «اصطلاح 

:تعريف اين اصطلاح مي تواند متضمن چھار عنصر باشد.است

نھضت اصلاح ديني لوتري .الف

(کلیساي اصلاح شده(نھضت اصلاح ديني کالوني .ب (٨٣(

(باز تعمید گرايي(نھضت اصلاح ديني افراطي .ج (٨۴(

)ضد نھضت اصلاح دين(ح ديني کاتولیکي نھضت اصلا.د

بکـار  ]فـوق [، به معني عام آن، براي اشاره به ھر چھار جنبش »نھضت اصلاح ديني «اصطلاح 

نھضـت اصـلاح   «بـه معنـاي   ]يعنـي [اين اصطلاح ھمچنین به معنايي نسـبتا محـدودتر،   .مي رود

از شمول خود خارج مي کنـد و  نیز به کار مي رود که نھضت اصلاح کاتولیک را»ديني پروتستان 

اما در بسیاري از آثار محققانه .در اين معني، به سه حرکت پروتستاني مذکور در بالا اشاره دارد

نھضــت اصــلاح دينــي «بــراي اشــاره بــه آنچــه کــه گــاھي بــه »نھضــت اصــلاح دينــي «اصــطلاح 

-د، به کار مي رود شناخته مي شو)٨۶(»جريان غالب نھضت اصلاح ديني «يا )٨۵(»اقتدارگرا

از جملـه کلیسـاي   (به عبارت ديگر نھضتي که به کلیساھاي لـوتري و کلیسـاھاي اصـلاح شـده     

(انگلستان .نمي شود)آناباپتیسم(مربوط است و شامل بازتعمیدگرايان )٨٧)

نھضت اصلاح ديني لوتري .الف

مـارتین  -به سرزمین آلمان و نفوذ فراگیـر شخصـي فرھمنـد    نھضت اصلاح لوتري به طور خاص 

لوتر بـه ويـژه بـا آمـوزه عـادل شـمردگي، کـه نکتـه محـوري تفکـر دينـي او را            .مرتبط است-لوتر 

نھضت اصلاح ديني لوتر در ابتدا نوعي حرکت دانشـگاھي بـود   .تشکیل مي داد، سروکار داشت

دانشگاه ويتنبرگ دانشـگاه  .ويتنبرگ توجه داشتکه بیشتر به اصلاح تدريس الھیات در دانشگاه 

مھمي نبود، و اصلاحاتي که توسط لوتر و ھمکـارانش در دانشـکده الھیـات معمـول شـد چنـدان       

٣١(مثل اعـلام مـواد نـود و پـنج گانـه مشـھور       -تلاش ھاي شخصي لوتر .مورد توجه واقع نشد

ه ھـاي رايـج در ويتنبـرگ را در    بود که موجب جلب علاقه چشـمگیر شـد و انديش ـ  -)١۵١٧اکتبر 

.معرض توجه مخاطبان بیشتري قرار داد

، زماني کـه لـوتر از انـزواي اجبـاري     ١۵٢٢به عبارت دقیق تر، نھضت اصلاح لوتري فقط در سال 

، شـوراي شـھر ورمـس    ١۵٢١در سال .به ويتنبرگ مراجعت کرد، آغاز شد)٨٨(خود در وارتبورگ 

ان خاصي که برخوردار از موقعیت بودند، در اثر ترس بر جان لـوتر او  حامی.لوتر را محکوم کرد)٨٩(

معروف بود، منتقل کردند تا اين که تھديـد علیـه جـان او    »وارتبورگ «را در خفا به قلعه اي که به 

ــد  ــي ش ــتات،     .منتف ــون کارلش ــتاين ف ــدرئاس بودنش ــوتر، آن ــاب ل ــاران  )٩٠(در غی ــي از ھمک يک
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رنامه اي اصـلاحي را در ويتنبـرگ آغـاز کـرد کـه ظـاھرا رو بـه افـول         دانشگاھي لوتر در ويتنبرگ، ب

لوتر با ايمان به اين که براي جان سالم به دربردن نھضت اصلاح ديني از کـار بـي موقـع    .گذاشت

.کارلشتات، به وجود او نیاز است، از پناھگاه خود بیرون آمد و به ويتنبرگ برگشت

.ح دانشگاه به برنامه اصـلاح کلیسـا و اجتمـاع تغییـر يافـت     در اين ھنگام، برنامه لوتر براي اصلا

ديگر محل فعالیت لوتر جھان انديشه ھاي دانشگاھي نبود، وي در اين زمان بود کـه دريافـت کـه    

او را رھبر يک حرکت اصلاحي ديني، اجتماعي و سیاسي اي مي شناسند کـه در نظـر بعضـي    

در واقع، برنامه .ديني جديد در اروپا مي گشودناظران معاصرش راه را بر نوعي نظم اجتماعي و

اصـلاحي لـوتر خیلــي محافظـه کارانــه تـر از برنامـه ھمکــاران او در کلیسـاي اصــلاح شـده، مثــل        

.اولريش تسوينگلي، بود

نھضت اصلاح ديني کالوني .ب

(مثـل کلیسـاھاي پرسـبیتري   (نھضت اصلاح ديني کالوني، که کلیساھاي اصلاح شده  را )٩١)

)٩٣(و بـال  )٩٢(مخصوصا زوريـخ، بـرن   (ه وجود آورد، ريشه در تحولات شھرھاي مھم خاصي ب (

پس از آن، شھر ژنو نقش بارزي در ارتبـاط بـا کلیسـاھاي اصـلاح شـده      .در اتحاديه سوئیس دارد

بايد توجه داشت که ژنو، در اين مرحله، بخشـي از اتحاديـه سـوئیس نبـود بلکـه دولـت       .ايفا کرد

که بسیار مي کوشید تا از راه پیمـان ھـاي نظـامي و اقتصـادي بـا شـھرھاي مجـاور        شھري بود

در حالي که خاستگاه ھاي نھضت اصلاح لوتري به زمینـه  .سوئیس استقلال خود را تضمین کند

اي دانشگاھي مربوط مي شد، کلیساي اصلاح شـده خاسـتگاه ھـاي خـود را مـديون سلسـله       

)و نـه ضـرورتا تعـالیم آن   (عبادت کلیسا ]شیوه [اخلاقیات و تلاش ھايي بود که ھدف آن، اصلاح 

بايد تاکید کرد که کالون بود که به اين سـبک  .بر طبق نوعي الگوي سازگارتر با کتاب مقدس بود

از نھضت اصلاح، شکل قطعي آن را داد، اما ريشه ھاي اين سبک را، که آبشخور آن شـھر مھـم   

حان پیشـین، مثـل اولـريش تسـوينگلي و ھـاينريش      سوئیس، زوريـخ، اسـت، مـي تـوان تـا مصـل      

.دنبال کرد)٩۴(بولینگر، 

بیشتر الھیدانان اولیه کلیساي اصلاح شده، مثل تسوينگلي، داراي پیشینه دانشگاھي بودند، 

آنھا توجه خود را به کلیسايي معطوف کردند که آن .اما برنامه اصلاحي آنھا ذاتا دانشگاھي نبود

لوتر اعتقاد جازم داشت که .از سوئیس، مثل زوريخ، برن و بال ديده بودندرا در شھرھاي خاصي

آموزه عادل شمردگي اھمیت اساسي در برنامه اصلاح اجتماعي و دينـي او دارد، امـا متفکـران    

نخستین کلیساي اصلاح شده علاقه نسبتا کمي به اعتقـادات داشـتند چـه رسـد بـه اعتقـادي       

امه اي نھادين، اجتمـاعي و اخلاقـي و از بسـیاري جھـات شـبیه      برنامه اصلاحي آنان، برن.خاص

.مطالبات اصلاحي نشئت گرفته از حرکت اومانیستي بود

امروزه عموما اعتقاد بر اين است که تثبیت کلیسـاي اصـلاح شـده بـا تثبیـت نھضـت اصـلاحي        

گر آغـاز  ، تحت نظر جانشـین وي، ھـاينريش بـولین   )١۵٣١(زوريخ، بعد از مرگ تسوينگلي در جنگ 



٢۵

شد و با ظھور ژنو به عنوان پايگاه قدرت آن و ظھور کالون به عنـوان سـخنگوي مھـم آن، در دھـه     

در ابتدا از زوريـخ بـه بـرن و    (تغییر تدريجي قدرت در درون کلیساي اصلاح شده .پايان يافت١۵۵٠

شـھر ژنـو،   به وقـوع پیوسـت و در نھايـت تفـوق     ١۵۶٠تا ١۵٢٠در مقطع )پس از آن از برن به ژنو

را )در ابتدا کالون، و بعد از مرگ او، تئودور بـز (و متفکران ديني آن )جمھوريت(نظام سیاسي آن 

بنیان گـذاري  (اين تحول از طريق تاسیس دانشگاه شھر ژنو .در کلیساي اصلاح شده تثبیت کرد

.فت، که در آن کشیشان کلیساي اصلاح شده تربیت مي شدند، تحکیم يا)١۵۵٩شده در سال 

)بازتعمیدگرايي(نھضت اصلاح ديني افراطي .ج

»دوباره تعمیددھنـدگان  «اين واژه در لغت به معني (-سرآغاز خود را مرھون تسوينگلي است 

اصـرار بـر   -است و به چیزي اشاره دارد که شايد شاخص ترين جنبه عملي آناباتیسم بـود  )٩۶(

اف ھمگاني ايماني را شخصا بجا آورده باشند، بايد اين که فقط آن دسته از بزرگسالاني که اعتر

به نظر مي رسد کـه آنابابتیسـم ابتـدا در اطـراف زوريـخ، بـه دنبـال اصـلاحات         .)تعمید داده شوند

محـور ايـن حرکـت گروھـي از افـراد      .، آغاز شد١۵٢٠تسوينگلي در درون اين شھر در اوايل دھه 

که بحث آنھا اين بود که تسوينگلي بـه  )را نام برد)٩٧(از جمله آنان مي توان کنراد گربل (بودند 

.به چیزي موعظه مي کرد و غیر آن را انجام مي داد.اصول اصلاحي خودش وفادار نبود

اظھـار کـرد، امـا گربـل     )٩٨(»فقـط کتـاب مقـدس    «اگرچه تسوينگلي وفاداري خود را به اصـل  

د طفل، ارتباط وثیق بین کلیسا و رياسـت  از جمله تعمی-احتجاج مي کرد که او تعدادي از اعمال 

را که توسط کتاب مقدس تايید يـا مقـرر نشـده بـود،     -دادگاه بخش و شرکت مسیحیان در جنگ 

مسـیحیان  ;چنین متفکراني در پاي بندي به اصل فقط کتاب مقدس، افـراط مـي کردنـد   .ابقا کرد

کتاب مقدس تعلـیم داده شـده   تابع کلیساي اصلاح شده فقط بايد به اموري که به طور صريح در

تسوينگلي از اين امر احساس خطـر کـرد و آن را نـوعي تحـول متزلـزل      .اعتقاد ورزند و عمل کنند

کننده ديد که کلیساي اصلاح شده زوريخ را به قطع ريشه ھاي تاريخي آن و جـدايي از پیونـد آن   

.با سنت گذشته مسیحي تھديد مي کرد

سلسله رويدادھاي جنـبش آناباپتیسـتي مـي تـوان مشـاھده      شماري از عناصر مشترک را در 

بي اعتمادي عمومي به رجعیـت بیرونـي، رد تعمیـد اطفـال و پـذيرش تعمیـد مؤمنـان بـالغ،         :کرد

بـراي مثـال در سـال    .مالکیت مشترک اموال و تاکید بر صلح دوستي و آشـتي جـويي و تسـلیم   

تیست ھا را متھم ساختند که معتقدنـد  آناباپ)٩٩(، حکومت ھاي زوريخ، برن و سنت گالن ١۵٢٧

و ھمـه امـوال ايـن    ;ھیچ مسیحي حقیقي نمي تواند بـر سـرمايه بھـره بدھـد يـا دريافـت کنـد       «

بـه ايـن دلیـل اسـت     .»جھاني رايگان و مشترکند و ھمگان حق مالکیت کامل نسبت به آن دارند

(اينتونب ـ.رلند ه(»جناح چپ نھضت اصلاح ديني «را »آناباپتیسم «که غالبا  نھضـت  «يـا  )١٠٠)

(جـرج ھانسـتون ويلیـامز   (»اصلاح ديني افراطـي   نھضـت اصـلاح دينـي    «.مـي شناسـند  )١٠١)
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، کـه او آن را در کـل بـا حرکـت ھـاي      »نھضـت اصـلاح اقتـدارگرا   «به نظر ويلیامز بايد بـا  »افراطي 

.لوتري و اصلاحي يکي مي دانست، مقايسه مي شد

کي نھضت اصلاح ديني کاتولی.د

اين اصـطلاح را غالبـا بـراي اشـاره بـه حیـات مجـدد در درون آيـین کاتولیـک روم در دوره پـس از           

ضد «در آثار عالمانه قديمي تر، اين حرکت را غالبا .به کار مي برند)١۵۴۵(برپايي شوراي ترانت 

ھمانطور کـه ايـن اصـطلاح نشـان مـي دھـد، کلیسـاي        .معرفي مي کنند»اصلاح ديني نھضت 

کاتولیک روم به منظور محدود ساختن نفوذ نھضت اصلاحي پروتسـتان، راه ھـاي مبـارزه بـا آن را     

اما به طور روزافزون روشن مي شود که کلیساي کاتولیک روم براي از بـین بـردن   .فراھم ساخت

وتستان ھا تا اندازه اي از طريق اصلاح دروني خود با نھضت اصلاح دينـي بـه   زمینه ھاي انتقاد پر

به اين معنا، حرکت فـوق بـه ھمـان انـدازه کـه عکـس العملـي بـر ضـد نھضـت           .مقابله برخاست

.بود]ھم[اصلاح پروتستاني بود، نوعي اصلاح کلیساي کاتولیک روم 

تاني در شـمال اروپـا بـود، موجـب     ھمان دغدغه ھايي که زيربناي نھضت اصـلاح دينـي پروتس ـ  

شوراي ترانت که مھم تـرين بخـش   .احیاي کلیساي کاتولیکي، به ويژه در اسپانیا و ايتالیا شدند

نھضت اصلاح کاتولیکي بود، آموزه ھاي کاتولیکي راجع به شماري از موضـوعات مـبھم را روشـن    

قـررات کلیسـايي، تعلـیم و    کرد و اصلاحات به شدت ضروري را در ارتبـاط بـا سـلوک روحـانیون، م    

حرکـت بـراي اصـلاح در درون کلیسـا عمـدتا از طريـق       .تربیت ديني و فعالیت تبلیغي معمول کرد

از قبیل يسوعیان (اصلاح بسیاري از فرقه ھاي ديني قديمي تر و برقرار ساختن فرقه ھاي جديد 

)١٠٢( اه و رسـم ھـاي غلـط    در نتیجه حرکت اصلاحي کـاتولیکي، بسـیاري از ر  .به جريان افتاد)

که در اصل عامل مطالبات اصلاح گرانـه بـود، چـه از جانـب اومانیسـت ھـا و چـه از جانـب         )١٠٣(

.پروتستان ھا، از بین رفت

موضوعات الھیاتي مورد بحث در نھضت اصلاح دیني 

ارائـه شـده تـا بـه حـال روشـن شـد کـه نھضـت اصـلاح دينـي            از مجموع تجزيه و تحلیـل ھـاي   

محـور  .جنبشي پیچیـده بـود کـه بحـث از موضـوعات گسـترده اي را در دسـتور کـار خـود داشـت          

مباحثات تا اندازه اي، منابع الھیات مسیحي بود و تا حدي آموزه ھـايي کـه از بـه کـار بسـتن آن      

.گانه مورد ملاحظه قرار مي دھیمما اين موضوعات را بطور جدا.منابع پديد آمده بود

منابع الھیات .الف
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جريان اصلي نھضت اصلاح ديني، نه در پي برقرار کـردن سـنت تـازه اي در مسـیحیت بلکـه در      

اصلاح گراني مثل لوتر و کالون، با تصريح به ايـن کـه الھیـات    .پي احیا و تصحیح سنت موجود بود

گذاري شده است، معتقد به لزوم رجوع به کتاب مسیحي در اصل بر اساس کتاب مقدس بنیان 

، »فقـط کتـاب مقـدس    «شـعار  .مقدس به عنوان منبع اولیه و نقدکننده الھیـات مسـیحي بودنـد   

اين شعار حـاکي از بـاور اساسـي آنـان بـه ايـن کـه بـود کتـاب          .ويژگي شاخص اصلاح گران شد

نکه پس از اين خـواھیم ديـد،   اما چنا.مقدس تنھا منبع لازم و کافي براي الھیات مسیحي است

.اين بدان معنا نبود که آنان منکر اھمیت سنت بودند

اعتقاداتي که ابتناي آن بر کتاب .اين تاکید جديد بر کتاب مقدس چند نتیجه بي واسطه داشت

مقدس را نمي توان اثبات کرد يا بايد رد مي شدند، يا بايد تصريح مي شـد کـه پايـه و اساسـي     

يعني اين اعتقاد کـه  (مريم ]حضرت[اصلاح گران علاقه اي به آموزه آبستني مقدس مثلا .ندارند

)، بدون ھیچ شائبه اي از گناه آبسـتن شـد  ]ع[عیسي ]حضرت [مريم، به عنوان مادر ]حضرت[

آنھا اين موضوع را فاقد ماخذي در کتاب مقدس مي دانستند و به اين ترتیـب آن را  .نشان ندادند

ه تدريج، در جامعه مسیحي به جايگـاه عمـومي کتـاب مقـدس اھمیـت تـازه اي       ب.کنار گذاشتند

وعظ از روي متن، شرح نويسي بر کتاب مقدس و آثار مربوط به الھیات نـاظر بـه کتـاب    .داده شد

.به تدريج شاخصه نھضت اصلاح ديني شد)کالون)١٠۴(مثل کتاب مبادي (مقدس 

آموزه لطف .ب

لوتر بـا اعتقـاد بـه    .يني، تحت تاثیر برنامه شخصي مارتین لوتر بوددوره نخست نھضت اصلاح د

اين که جامعه مسیحیت به طور نادانسته در نوعي پلاجیوس گرايـي افتـاده اسـت، آمـوزه عـادل      

مـن  «ايـن سـؤال کـه    .شمردگي از طريق ايمان را به ھر کسي که به او گوش فراداد، اعلام کرد

در بیشـتر  )١٠۵(»تنھـا از طريـق ايمـان    «ا کـنم؟ و شـعار   چگونه مي تـوانم خـدايي مھربـان پیـد    

اروپاي غربي طنین انداز شد و سبب شھرت يافتن مارتین لوتر در بخش عظیمـي از  ]شھرھاي[

.جامعه مسیحي گشت

آموزه آيین ھاي مقدس .ج

، ايـن ديـدگاه کـه آيـین ھـاي مقـدس نشـانه ھـاي ظـاھري لطـف ناديـدني خـدا             ١۵٢٠در دھه 

اين ربط ساختگي بین آيین ھاي مقـدس و  .ر محافل اصلاح طلب به خوبي تثبیت شدھستند، د

تحولي که به طور خاص به لوتر و ھمکار او در ويتنبرگ، فیلیپ ملانشتون (آموزه عادل شمردگي 

ديري نپايید کـه ايـن   .سبب ايجاد علاقه جديدي به آيین ھاي مقدس شد)نسبت داده مي شد

بحث و جـدل مھمـي از جانـب اصـلاح طلبـان شـد، کـه بـر سـر تعـداد و           بخش از الھیات، موضوع 

لــوتر و ]نیــز از جانــب[طبیعــت آيــین ھــاي مقــدس بــا طــرف کاتولیــک خــود مخالفــت داشــتند، و  

مسـیح در مراسـم عشـاء    ]حضرت[تسوينگلي که بگونه اي خشم گینانه بر سر اين که آيا واقعا 
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ديـدگاه لـوتر، کـه غالبـا     .ي، بحـث مـي کردنـد   به چه معن]اگر حاضر است[رباني حاضر است و 

يگانگي جسم و خون مسیح با شراب و ناني که ھنگام عشـاء ربـاني خـورده مـي     «تحت عنوان 

، بسیاري از جنبـه ھـاي   )اگرچه او خود اين اصطلاح را بکار نبرد(از آن ياد مي شود )١٠۶(»شود

خـاطره  «تسـوينگلي کـه غالبـا آن را    ديـدگاه  .تعلیم سنتي کاتولیکي در ايـن موضـوع را ابقـا کـرد    

، )اسـت »)١٠٨(تبـدل معنـوي   «اگرچه در واقع اين ديدگاه صورتي از (نامیده اند )١٠٧(»گرايي 

زنـده مـي شـود، معـرف جـدايي      )١٠٩(با بیان اين که در غیبت مسیح خاطره او در عشاء رباني 

.شديد از تعالیم سنتي بود

)١١٠(آموزه کلیسا .د

ل نخست اصلاح گران توجه خود را به مسئله لطف معطوف کـرده بودنـد، نسـل دوم    اگرچه نس

در بـدو  »اصـلاح  «بايد دانسـت کـه تصـور لـوتر از     .مسئله کلیسا را در کانون توجه خود قرار دادند

او حامیان خود را اصلاح کنندگان کلیسـا از درون مـي دانسـت نـه     .امر، اصلاح کلیسا از درون بود

او مجبـور  ;لوتر در پي آن نبود که از کلیسـاي قـرون وسـطي جـدا شـود     .اب يافتهيک گروه انشع

لـوتر، حتـي در ھمـان اواخـر     .شد که عھده دار يک برنامه اصلاحي بیروني دربـاره کلیسـا بشـود   

و اعـلام مـواد نـود و پـنج گانـه      )١١١(»عدالت خدا«، کاملا پس از کشف ١۵١٩در سال ]يعني [

:خود، نوشت

و نـه  -در رم اموري در کار است که اصلاح شدني نیسـت، امـا دلیلـي وجـود نـدارد      متاسفانه،

بلکـه ھـر چـه اوضـاع بـدتر      .که کسي خود را از کلیسا جـدا کنـد  -!مي تواند وجود داشته باشد

زيرا با تفرقـه و بیـزاري ھـیچ چیـز درسـت      ;شود، بايد بیشتر به کلیسا کمک کرد و در کنار آن بود

.نمي شود

، وقـوع  ١۵۴٠امـا در دھـه   .شقاق و جدايي بر لوتر تحمیل شد نـه ايـن کـه او آن را اختیـار کـرد     

اصلاح .جدايي دائمي بین گروه ھاي پروتستاني و کلیساي کاتولیکي کاملا قابل پیش بیني بود

گران پس از جدا شدن از جريان اصلي کلیساي کاتولیک بر سر آمـوزه لطـف، بـراي ايجـاد نـوعي      

سجم درباره کلیسا که ايـن جـدايي را توجیـه کنـد و اساسـي بـراي کلیسـاھاي جديـد         نظريه من

در .پروتستاني نوخاسته در شھرھاي اروپـاي غربـي بـه دسـت دھـد، تحـت فشـار قـرار گرفتنـد         

و جـان کـالون   )١١٢(حالي که لوتر به طور خاص با آموزه لطف سروکار داشت، اين مارتین بوسـر  

.يد آوردن تصور پروتستاني از کلیسا ايفا کردندبودند که نقشي اساسي در پد

بـه نظـر   .تحول اساسي عبارت است از صورت بندي دوباره ويژگي ھـاي ھويـت بخـش کلیسـا    

تعلـیم مطـابق بـا واقـع انجیـل، و اجـراي       :کالون دو ويژگي تمايزبخش از اين دست وجود داشـت 

یسايي به شکلي شايسته را به بوسر خواھان آن بود که پاي بندي به انضباط کل.درست شعاير

مـثلا  (کالون، در حالي که اھمیت چنین موضوعي را قبـول داشـت   .عنوان عنصر سوم اضافه کند

.آن را در تعريـف کلیسـا داراي اھمیـت اساسـي نمـي دانسـت      )به دلیل برپـا کـردن انجمـن ژنـو    
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بـراي پروتسـتان   براساس اين رويکرد، کالون احتجاج کرد که پیوستگي تاريخي با کلیساي پـاپي  

، پیوسـتگي اعتقـادي   )١١٣(بنابر استدلال او در کتاب پاسخ به سادلتو .ھا اھمیت بنیادين ندارد

به مسیحیت اولیه، در قیاس با به پیوستگي تاريخي با نھادھاي وابسته به آن اھمیت بیشـتري  

بـا آگوسـتین   تعلیم دادن آنچه که آگوستین تعلیم داد، بر حفظ پیوند بـا مجموعـه اي کـه   .داشت

.پیوند تاريخي داشت، اما، به نظر وي، بر الھیات آگوستین سرپوش گذاشته بود، ترجیح داشت

دوران پس از نھضت اصلاح دیني ● 

ظاھرا اين يک قاعده کلي در تاريخ است که دوران ھاي خلاقیت شگرف، دوره ھاي رکود را بـه  

دوران پس از .مستثني نیست]ھم از اين قاعده [نھضت اصلاح ديني ]دوران[.دنبال خود دارند 

نھضت اصلاح، شايد به خاطر تمايل به محافظت از يافتـه ھـاي ايـن دوران، شـاھد بسـط نـوعي       

يافته ھاي اصلاح طلبان، از طريق ايجاد تعـدادي از آثـار نظـام    .رويکرد قويا مدرسي به الھیات بود

.یحي، تدوين شد و جاودانه گشتمند درباره الھیات مس

يعني سامان دھي نظام مند تصـورات  -در دوره پس از مرگ کالون، دلبستگي تازه اي به روش 

الھیدانان اصلاح گر خود را موظف به دفاع از انديشه ھـاي  .شدت يافت-و استنتاج منسجم آنھا 

ارسطوگرايي، کـه تـا   .م ديدندخويش ھم در برابر رقیبان لوتري و ھم رقیبان کلیساي کاتولیک رو

اين زمان از نظر کالون تا حدي در معرض ترديد بود، اينک به عنوان پشـتیبان مـورد اسـتفاده قـرار     

در نتیجـه  .برھاني ساختن سازگاري دروني و انسجام کالونیزم اھمیـت روزافزونـي يافـت   .گرفت

ازگشتند که نوشته ھاي ارسطو اين امر، بسیاري از نويسندگان کالوني، به اين امید به ارسطو ب

درباره روش بتواند سرنخ ھايي را براي استوار ساختن الھیـات بـر بنیـان عقلـي محکـم تـري، در       

:تحولات زير در طي اين دوره اھمیت خاص دارند.اختیار آنان قرار دھد

اصلاح طلباني مثل لوتر و کـالون علاقـه نسـبتا کمـي بـه مسـائل      .علاقه جديد به روش)الف(

.الھیات نزد اين دو، در درجه اول، با تفسیر کتاب مقدس سروکار داشـت .مربوط به روش داشتند

دانسـت  »الھیات مربـوط بـه عھـدين    «در واقع، کتاب مبادي کالون را مي توان نوعي اثر راجع به 

اما در مکتوبـات  .که مفاھیم اصلي کتاب مقدس را به صورتي منظم جمع آوري و عرضه مي کند

موسسه تربیتي مربوط بـه کشـیش ھـاي    (ور بز، جانشین کالون در مديريت فرھنگستان ژنو تئود

آنـان  .، علاقه جديدي نسبت به مسائل مربوط به روش وجود داشـت )پیرو کالون در سراسر اروپا

.براي ترتیب منطقي مطالب و استوار ساختن آنھا بر اصول اولیه اھمیت فوق العـاده قائـل بودنـد   

بـه ايـن   .اين تحول در چگونگي پرداختن بز به آموزه تقـدير ازلـي بسـیار آشـکار اسـت     شايد تاثیر 

.نکته بعدا مي پردازيم



٣٠

ظھور حکمت مدرسي در درون محافل الھیاتي لـوتري،  .رشد آثار مربوط به الھیات نظام مند.ب

بسـیاري  کالوني و کاتولیکي منجر به پیدايش آثار گسترده در باب الھیـات نظـام منـد شـد کـه از     

ھدف اين آثار آن بود کـه  .توماس آکويناس قابل مقايسه است)١١۴(جھات با کتاب الھیات جامع 

تقريرھاي موشکافانه و جامعي از الھیات مسیحي عرضه کنند و نقاط قـوت ديـدگاه ھـاي خـود و     

.نقاط ضعف حريفان خود را اثبات کنند

تـا  ١۵۵٩مشـھور پیـرو کـالون، کـه از سـال      ، نويسـنده  )١۵١٩-١۶٠۵(به اين ترتیب، تئـودور بـز   

سمت استادي الھیات را در فرھنگستان ژنو بر عھده داشت، سه جلـد از کتـابش بـه نـام     ١۵٩٩

Tractationes Theologicae ايــن ســه جلــد، بــا اســتفاده از منطــق      .)١۵٧٠-٨٢(را نوشــت

ه را عرضـه مـي   ارسطويي، تقريري به لحاظ عقلي منسجم از عناصر اصـلي الھیـات اصـلاح شـد    

حاصل کار نوعي تقرير شديدا استدلالي و از حیث عقلي دفاع پذير از الھیـات کـالون اسـت    .کند

که عمدتا به آموزه ھاي تقـدير ازلـي و کفـاره    (که در آن، بعضي از مسائل حل ناشده اين الھیات 

دلبستگي بـه  برخي از نويسندگان چنین اظھار نظر کرده اند که .توضیح داده مي شود)مربوطند

;وضوح منطقي بز، او را به ارائه تصويري خطا از کالون در تعدادي از نکات حساس کشانده است

ديگران چنین احتجاج کرده اند که بـز، بـا نظـم و ترتیـب بخشـیدن بـه نتـايج غیرمنسـجم الھیـات          

به اصول کلي به اين ترتیب، نقطه آغاز الھیات اصلاح شده به پرداختن.کالون، آن را کارآمدتر کرد

محـور الھیـات و   .ايـن تقابـل بـا کـالون روشـن خواھـد بـود       .انجامید نه يـک حادثـه تـاريخي خـاص    

.عیسي مسیح است.خاستگاه آن نزد کالون، چنان که کتاب مقدس بر اين امر گواه است

اعترافي کردن و دل مشغولي نسبت بھ آموزه صحیح 

ھـر دو مـدعي   .بسیاري جھات بسیار با يکديگر مشابھت داشـتند آيین لوتري و آيین کالوني در 

بودند که انجیلي ھستند و کم و بیش يک سنخ از جنبه ھـاي اساسـي آيـین کاتولیـک روم را رد     

امـا لازم بـود کـه از يکـديگر متمـايز شـوند و معلـوم شـد کـه مطمـئن تـرين راه بـراي             .مي کردند

جاد تمايز خیلـي شـبیه بـه ھـم ھسـتند، آمـوزه       بازشناسي دو مجموعه اي که در صورت عدم اي

پیروان لوتر و پیروان کـالون در بیشـتر وجـوه اعتقـادي ھمـاھنگي گسـترده اي       .ھاي ديني است

کـه ايـن دو در بـاب آن اخـتلاف     -آمـوزه تقـدير ازلـي    -با اين حال، يک موضوع در کار بود .داشتند

، بـر آمـوزه تقـدير ازلـي     ١۶۶٢-١۵۵٩اي تاکیـدي کـه پیـروان کـالون، در سـال ھ ـ     .بنیادين داشتند

داشتند، تا اندازه اي منعکس کننده اين واقعیت است که اين آموزه آنھا را از ھـم قطـاران لـوتري    

.شان متمايز مي ساخت

اھمیت اين نکته را به آساني مي توان از طريق مقايسه وضـعیت آلمـان بـا وضـعیت انگلسـتان      

تان در قرن شانزدھم، که تحـت حاکمیـت ھنـري ھشـتم     نھضت اصلاح ديني انگلس.تصديق کرد

در آلمـان بـین لـوتري ھـا و     .بود، چندان ارتباطي با ھمتاي آلماني خـود نداشـت  )١۵۴٧-١۵٠٩(
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کاتولیک ھا کشـمکش طـولاني اي وجـود داشـت و ھـر يـک تـلاش داشـت کـه در منطقـه مـورد            

م کرد که فقط يـک کلیسـاي   در انگلستان، ھنري ھشتم به آساني اعلا.منازعه کسب نفوذ کند

.به فرمان شاه فقط يک گروه مسـیحي در انگلسـتان وجـود داشـت    .ملي در قلمرو او وجود دارد

کلیساي اصلاح شده انگلیسي ملزم نبود که خود را به گروه مسیحي ديگـري در منطقـه مـرتبط    

کـرد کـه نیـاز بـه     نھضت اصلاح ديني در انگلستان، در آغاز، حرکت خود را به گونه اي آغـاز .بداند

کلیسا در انگلسـتان بـه   ]فکري[ھیچ گونه اعلام موضع اعتقادي نداشت، از اين حیث که خطوط 

.لحاظ اجتماعي قبل از نھضت اصلاح ديني دقیقا به ھمان شیوه بعد از اين نھضت مشخص شد

ايــن بــدان معنــا نیســت کــه بگــويیم ھــیچ گونــه بحــث الھیــاتي در زمــان نھضــت اصــلاح دينــي در 

شايان ذکر است که اين بحث ھا را سرنوشـت سـاز و ھويـت بخـش تلقـي      ;نگلستان درنگرفتا

.)١٩٩٠مک گراث (نکردند 

کلیساي لوتري در آلمان مجبور بود که موجوديت و خطوط اعتقـادي خـود را اعـلام و از آن دفـاع     

نـاطق  کلیسـاي کاتولیـک در م  .زيرا از کلیساي کاتولیکي قرون وسطي منشـعب شـده بـود   ;کند

.مربوط به لوتر ادامه حیات داد و مذھب لوتري را وادار به پرداختن به توجیـه موجوديـت خـود کـرد    

.اما کلیساي وابسته به ھنري در انگلستان خود را متصـل بـه کلیسـاي قـرون وسـطي دانسـت      

بـه  ;کلیساي انگلستان به عنوان يک واحد اجتماعي، کم و بیش به طور کامل معرفي شده بـود 

مجموعه ھاي گوناگون مشـتمل  .اي که نیازي به معرفي بیشتر در سطح اعتقادي نداشتگونه 

بر ضوابط ايماني که در طي دوره فرمانروايي ھنري ھشتم انتشار يافت، حاکي از نوعي جدايي 

مشخص از آيین کاتولیک سنتي و رفتن به سوي پذيرش حداقل بعضـي جوانـب آيـین پروتسـتان     

ه حاکمیـت ادوارد ششـم ادامـه يافـت امـا در دوره حاکمیـت مـاري تئـودور         اين فرآينـد در دور .بود

معھـذا ايـن   .سرکوب شد و در دوره حاکمیت الیزابت اول بـه طـور نامحسوسـي تغییـر جھـت داد     

اصل بنیادين دست نخورده ماند که کلیساي انگلسـتان صـرف نظـر از ھويـت الھیـاتي، فقـط يـک        

.ا کلیساي پیش از نھضت اصلاح ديني استدر پیوند ب]ھم [کلیساي انگلیسي و آن 

(١١۵(دربار الیزابت  مقرر داشت که در انگلستان فقـط يـک کلیسـاي مسـیحي در کـار      )١۵۵٩)

است و آن کلیساي انگلستان، که حق انحصاري کلیساي ماقبل نھضت اصلاح ديني را در اختیار 

ه جـاي مرجعیـت پـاپ بـه     داشته و کلیسايي را به جاي آن نشـانده کـه مرجعیـت سـلطنت را، ب ـ    

به اين ترتیب، براي کلیساي انگلستان دلیلـي وجـود نداشـت کـه خـود را      .رسمیت مي شناسد

الیزابت اطمینان داد که اين کلیسا ھـیچ رقیبـي در انگلسـتان    .دل مشغول مسائل اعتقادي کند

سـتان  و بـراي کلیسـاي انگل  -يکي از اغراض پرداختن به اعتقادات، منشعب شـدن اسـت   .ندارد

انگلستان در دوران نھضت اصلاح ديني و دوران مابعـد ايـن   .چیزي نبود که خود را از آن جدا سازد

نھضت، از عواملي که در بیشتر نقاط اروپا موضوع اعتقادات را آن چنـان پراھمیـت کـرد جـدا نگـاه      

.داشته شد

)١١۶(پیدایش مذھب اصالت عقل
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نکته داراي اھمیت اساسي در اين جا، توجه بـه اوضـاع و احـوال سیاسـي در اروپـا، مخصوصـا       

، آيـین لـوتري و کلیسـاي کاتولیـک روم در     ١۵۵٠در دھـه  .آلمان، در اواخـر قـرن شـانزدھم اسـت    

نـوعي بـن بسـت دينـي بسـط پیـدا کـرده بـود کـه ديگـر           .مناطق مختلف آلمان کاملا تثبیت شـد 

.فتن مذھب لوتري در مناطق پیرو کلیساي کاتولیـک بـاقي نگـذارده بـود    مجالي براي گسترش يا

بنابراين، نويسندگان لوتري، از طريق نشان دادن سازگاري دروني مـذھب لـوتري و ايمـان آن بـه     

.کتاب مقدس، بر دفاع از اين مذھب در سطح دانشگاھي تکیه کردند

في مي شد، انتظار مـي رفـت کـه ايـن     اگر اعتبار عقلاني آيین لوتري به شکلي قابل قبول معر

مذھب بتواند براي پیروان کلیساي کاتولیـک کـاملا جـذاب از آب درآيـد و آنھـا را نسـبت بـه نظـام         

نويسـندگان کاتولیـک بـا کمـک گـرفتن از      .امـا تقـدير چنـین نبـود    .اعتقادي خودشان دلسرد کنـد 

یدگي روزافزوني پیـدا مـي کـرد،    مکتوبات توماس آکويناس، در قالب آثار الھیات نظام مند، که پیچ

را مرکز مطالعـات تومیسـتي قـرار داد و اصـل مبتنـي بـودن       )١١٨(به شھر اسپانیايي سالامانکا 

را، کـه  )١١٩(فھم مکتب توماس بر کتاب جامع الھیات، به جاي کتاب پیشین شرحي بر جمـلات  

(١٢٠(انجمن عیسوي .ھم اکنون به طور گسترده مقبول افتاده است، تثبیت کرد بنیان گـذاري  )

به سرعت خود را به عنوان نیروي فکـري ھـدايت گـر در درون کلیسـاي کاتولیـک      )١۵٣۴شده در 

)١٢٢(و فرانسیسکو دسوآرز )١٢١(نويسندگان برجسته آن، مثل روبرتو بلارمین .روم تثبیت کرد

.سھم عمده اي در دفاع فکري از آيین کاتولیکي داشتند

ھب کالوني تھـاجم عمـده اي را بـه خطـه اي آغـاز کـرد کـه پـیش از ايـن          با توجه به اين که مذ

]از جاھـاي ديگـر  [حتي پیچیده تـر  ١۵٧٠و دھه ١۵۶٠لوتري بود، وضعیت در آلمان در طي دھه 

در اين زمان سه فرقه عمده مسیحي، غالبا در يک منطقه جغرافیايي، به طور جدي تثبیـت  .شد

ھر سه بـراي تعیـین ھويـت خـود     .و مذھب کاتولیکي روممذھب لوتري، مذھب کالوني -شدند 

پیروان لوتر مجبور بودند که تفاوت ھاي خود را با پیروان کالون از يک سو .تحت فشار شديد بودند

اعتقادات، مطمئن ترين راه ]تعیین [.و با پیروان کلیساي کاتولیک رم از سوي ديگر توضیح دھند 

امـروزه بـه   .»ما به فلان معتقديم و آنھا به بھمـان  «:کار درآمدتعیین ھويت و توضیح تفاوت ھا از

دوره «، کــه مشخصــه آن تاکیــد تــازه بــر اعتقــاد بــود، بــه عنــوان  ١۶٢٢-١۵۵٩طــور کلــي از دوره 

شکل جديدي از گرايش به حکمت مدرسـي ھـم در محافـل الھیـاتي     .ياد مي کنند»ارتدکسي 

اي کاتولیک شروع به رشد کرد، ھم چنان که ھر دو پروتستاني و ھم محافل الھیاتي پیرو کلیس

.خود بودند]فکري[مذھب درصدد نشان دادن عقلاني بودن و پختگي نظام ھاي 

نتیجه اين امر، شايد به طور اجتناب ناپذيري، پیدايش تـدريجي عقـل گرايـي در الھیـات اروپـاي      

تي و تفـوق منـابع الھیـاتي    چیس]مسئله[از اين جھت که دستیابي به توافق بر سر ;غربي بود

عقلاني بودن اعتقادات حاصـل آمـده بـراي ھـر فرقـه تغییـر       ]سؤال از[میسر نبود، محل بحث به 

از اواخـر سـده پـانزدھم بـه بعـد، ھـم در ارتدکسـي پروتسـتاني و ھـم در          .)١٩٨٧فاکس (يافت 
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د را مي تـوان در  نقطه اوج اين رويکر.ھمتاي کاتولیک آن، نقش عقل اھمیت روز افزوني پیدا کرد

آثــار پیــروان برجســته لــوتر و نظريــه پــردازان اعتقــادي کلیســاي اصــلاح شــده، در قــرن ھفــدھم،  

.مشاھده کرد

به ھر حال، روند فوق به اين ديدگاه میدان داد که عقل منبعي مستقل از ويژگـي ھـاي سـنت    

جنـگ  .بـه کـار آيـد   ديني است، که مي تواند براي الھیات عقلي به مثابه بنیاني کـافي و وافـي   

(١٢٣(ھاي سي ساله، که با قرارداد صلح وستفالیا  پايان يافت، بر سر موضوعات ديني )١۶۴٨)

ھنگـام پايـان يـافتن ايـن جنـگ، در اروپـاي غربـي بـي رغبتـي خاصـي           .درگرفت و استمرار يافت

رتین نسبت به مطالب مرتبط به دين وجود داشت که در واکنش به تندروي ھاي ديني جامعه پیو

.انگیزه قوي تري يافت]اين بي رغبتي[ھا در انگلستان 

ارج نھادن ھمگاني به محسنات تسـامح دينـي، پیـدايش آرمـان ھـاي آزاد انديشـانه را شـتاب        

ظھور عقـل گرايـي، در آغـاز در شـکل ھـايي متـاثر از فلسـفه لاک، در انگلسـتان، و بـه          .بخشید

معـروف  )١٢۴(»دئیسـم  «بـا مسـامحه بـه    دنبال آن در شکل ھـاي روشـن تـر در جنبشـي کـه      

در پايان دوره اي که در اين فصل مورد بررسي قرار گرفت، انتقال به .است، قابل مشاھده است

در نظر بسیاري کسان، جنگ ھاي ديني تقريبا نسخه بـدل نظـامي بـراي    .مدرنیته قطعي است

عي جھـت گیـري جديـد در    ظاھرا به طور قابـل تـوجھي نـو   .نوعي احتجاج الھیاتي بنیادين است

بـه ايـن ترتیـب،    .تاکید تازه بر عقل ظاھرا تنھا راه به سوي آينده را ارائه مي کرد.دست اجرا بود

چنان اوضاع و احوال فرھنگي اي پديد آمد که به جھان بینـي عقـل گرايانـه، کـه از ويژگـي ھـاي       

.بود، روي موافق نشان داد)١٢۵(دوره روشنگري 

پي نوشت● 

:مشخصات کتاب شناختي اين اثر چنین است)١

Alister McGrath, `The Transition to Modernity| in Companion Encyclopedia of

Theology, Ed. by Peter Byrne and Leslie Houlden, Routledge, 1995, pp.230-250.
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